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Abstract 

Due to linguistic and semantic complexities of some verses of the Qur'an, 

"Jihad" and "Qital" are two Qur'anic concepts that evoke the meaning of 

struggle, war, and conflict. On the other hand, the Holy Qur'an, with its 

unique structure, seeks a specific purpose with each concept, and one cannot 

easily replace one concept with another. This research, using an analytical-

critical method and a Qur'an-centered approach, aims to illuminate better the 

Qur'anic conceptualization of Jihad and, in some cases, critiques and 

examines the views of interpreters. The unidimensional nature of Jihad, its 

Meccan and Medinan contexts, the use of the term "Mujahid," the 

connection between Jihad and patience and migration, its unlimited nature, 

and other factors all reflect the special conceptualization of Jihad in the 

Qur'anic context. The findings suggest that the use of this concept in its 

Qur'anic context serves a specific purpose. Therefore, in verses that also 

depict the atmosphere of war, Jihad can be considered as a form of 

"struggle" encompassing all activities, actions, and reactions. Additionally, 

given its ethical and Islamic significance, all necessary prerequisites for 

Jihad are included. Thus, any sincere effort by Muslims to confront 

polytheists and hypocrites, and if necessary, to fight polytheists, can be 

considered Jihad. In summary, any type of struggle that can be "in the way 

of Allah" and prevents "hindrance to the way of Allah" is considered 

Qur'anic Jihad, as is the type of fighting that fits this definition. 
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 چکیده

قررآن   ،ی. از طرفکنند¬یم یرا تداع زیمبارزه، جنگ و ست یهستند که معنا یدو مفهوم قرآن« قتال»و « جهاد»

 راحتری ¬و بره  کنرد ¬یرا دنبرال مر   ژهیر و یمقصرود  ،یخود، از به کاربردن هرر مفهروم   ۀژیبا ساختار و میکر

و برا   یر انتقاد  یلیتحل یوشبه کار گرفت. پژوهش حاضر، با ر گریمفهوم د یجا را به یهر مفهوم توان¬ینم

 یکند و در موارد انیقرآن در بحث جهاد را بهتر نما «سازی¬مفهوم» کند¬یم سعی محور،¬قرآن یکردیرو

برودن آن،   یو مردن  یبرودن مفهروم جهراد، مکر     هسروی ¬کیر اشاره کنرد.   زیمفسران ن یآرا یبه نقد و بررس

 گرر  تیر حکا گرر، یبرودن آن و مروارد د   حردومرز ¬یجهراد برا هجررت، بر     ونرد یلفظ مجاهرد، پ  یریکارگ به

 یمفهوم در بافتار قرآنر  نیا یریکارگ به دهد¬ینشان م جیجهاد هستند. نتا ۀقرآن در مقول ۀژیو سازی¬مفهوم

 میترسر  زیر جنرگ را ن  یکره فارا   یاتیر در آ تروان ¬یمر  ن،یصورت گرفته است؛ بنرابرا  یآن به منظور خاص

را شامل  یو کنش و واکنش ¬تیدر نظر گرفت که هر فعال «مبارزه» ینوع یمفهوم جهاد را به معنا کنند،¬یم

هرر   ن،یشروند؛ بنرابرا   یآن، تمام مقدمات لازم جهراد تلقر   یو اسلام یبا توجه به بار ارزش ،یشود و از طرف

 از،یر منافقران و در صرورت ن  برا مشررکان و    ییارویهر گونه رو یاز جانب مسلمانان برا ای¬تلاش خالصانه

 «الله لسبی عن صد» از و باشد «الله¬ لیسب یف»که بتواند  ای¬کلام، هر نوع مبارزه کیو در  کانبا مشر کاریپ

   باشد، مصداق جهاد است. گونه¬نیکه ا قتالی که¬است؛ چنان یجهاد قرآن کند، ممانعت
 

 توبه. ۀسور ،یقرآن سازی¬جهاد، قتال، جنگ، مبارزه، مفهوم واژگان کلیدی:

 

 طرح مسئله -1

مفرراهیمی هسررتند کرره برره  ۀاز جملرر« قتررال»و « جهرراد»

ی متفاوت در قرآن کریم یالبته با بسامدها ،صورت گسترده

اند و معنای مبارزه، دفراع و جنرگ را در نهرن    به کار رفته

امروزه برای معنای مقابلره و  « جهاد»کنند. مفهوم تداعی می

هرای بره   رود و در سروره درگیری با دشرمن بره کرار مری    

نیز کره  « قتال»شود. مفهوم مکی و مدنی دیده می اصطلاح

در آیرات بسریاری    ،واضح بر معنای جنگیردن دارد  یدلالت

 رابطره برا  نظر از اختلاف مفسرران در  آمده است که صرف

بودن  که برخی آن را با توجه به مکی 1مزملسورۀ  20 ۀآی
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، 30ق، ج1420، رازی فخررر) انرردسرروره، مکرری دانسررته  

( و برخری آن را  255، ص5ق، ج1418، بیااوی؛ 681ص

، 4ق، ج1407، زمخشررری) انرردبرره شررمار آورده مرردنی 

در  فقرررر  ،(74، ص20، جق1417، طباطبررررایی؛ 634ص

های مختلر  بره کرار بررده شرده      ونههای مدنی به گسوره

، (57)الانفرال   « حرر  »است. البته در ایرن میران، مفهروم    

نیررز در  (38)الحررج   2«دفرراع»و  (156عمررران   )آل« غررزا»

جهاد و قتال در قررآن بره    ۀبسامدی کمتر نسبت به دو واژ

معنرایی قررار    ۀها را در یک حوز توان آناند و میکار رفته

 داد.

در طرول تراری    « قترال »و « جهاد»دو مفهوم  ،از طرفی

اسلام ترا زمران حاضرر، برا زنردگی مسرلمانان در ارتبرا         

 های صدر اسرلام و غرزوات پیرامبر   جنگ ند.اهمستقیم بود

های داخلی مسرلمانان،  خلفا، جنگ دوران)ص(، فتوحات 

هرای بررین مر اهب و دیگررر مسراال اجتمرراعی و    درگیرری 

ترا زمران حاضرر، عرواملی      داده در جهان اسلامسیاسی رخ

هستند کره برا دو مفهروم قرآنری یادشرده پیونرد داشرته و        

 اند. های گوناگون نیز شدهبرداشت موجب

هرایی میران دو مفهروم    آیات قرآن، تفراوت  تأمل دربا 

مفهوم  ۀدربار یخیتار ۀ. مطالعهستندیادشده قابل ملاحظه 

)نررک   جهراد حکایررت از نرروعی تحررول و تطررور آن دارد؛ 

ای کره در  به گونه (؛18-17، صص19ش، ج1390، غفاری

دو  ،خواسرته یرا ناخواسرته    از نرزول قررآن،   های بعددوره

موجرب   امرر و ایرن   انرد  شدهمعنا مفهوم قرآنی یادشده هم

کره مفهروم جهراد و     شرده اسرت  آیراتی   اختلاف در فهرم 

 است. یاد شده ها مشتقات آن در آن

باید پرسید  آیا قررآن   ،توجه به مطالب یادشده با ،حال

بره کرار بررده    یک معنا  درکریم دو مفهوم جهاد و قتال را 

هرر   بیانها را در جای یکدیگر نهاد؟ یا  توان آناست و می

کارگیری این  بهکند؟ ها معنای خاصی را افاده می یک از آن

 دهد؟هایی را نشان میدو مفهوم در آیات قرآن چه تفاوت

ترین آیه در بحرث دسرتور بره جهراد     معنا و مفهوم صریح

یررا يهیه ررا الن برَری ج اهرْردْ ال کَف ررار  و ال مَنهررافْقْینه و اغ لرَرظ  »یعنرری  

 ( چیست؟73  هالتوب؛ 9  التحریم) «ع لهیهَمْ...

تررین منبر    تررین و مهرم  از آنجا که قرآن کریم مطمئن

حسرو   برای شناخت عقاید، اخلاق و احکرام اسرلامی م  

آیات قرآن و از جملره دو مفهروم    بایسته است تاشود، می

فرض دیگری پیش یچنخست بدون ه ۀیادشده را در مرحل

لازم است از دو منظرر   ،در نظامی قرآنی فهم کنیم؛ بنابراین

نخست آنکره   نگریسته شود « قتال»و « جهاد»به دو مفهوم 

گیرند  مورد تأمل قرارقرآن کریم  ۀدر منظوم این دو مفهوم

معلوم سازی ویژۀ قرآن مفهومبا توجه به  هر یک جایگاه و

مختلرر   یهررای گونرراگون و آرافهررم ،. پررا از آنشررود

د ترا اگرر احیانرا     نمورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیر مفسران

یرا   شرود جای دیگرری بره کرار بررده      هر یک از مفاهیم به

ی ، به جایگراه اصرل  شودمعنایشان از آن نظام قرآنی خارج 

اگرچه نوشتار حاضرر ادعرای بررسری تمرام      خود برگردد.

کنرد نخسرت بره    جزایات این مسأله را نردارد، سرعی مری   

سازی جهاد در آیات قرآن اشراره کنرد و در ضرمن،    مفهوم

سورۀ تحرریم و   9آرای برخی از مفسران را با تأکید بر آیۀ 

سورۀ توبه بررسی کند. البته از آنجا کره قترال معنرایی     73

دارد، به صورت ضمنی و در کنار بحث از مفهوم مشخص 

 شود.جهاد مطرح می

در عصرر  یابرد کره   اهمیت این مسأله آنگاه فزونی مری 

هررای افراطرری آیررات قرررآن را  گررروهبرخرری از حاضررر، 

و دانسررته برررای رفتارهررای ناصررحیح خررود  آویررزی دسرت 

راحتری از  انرد و بره  خود را بر آیات غلبره داده  هایدیدگاه

دارد و از زیبراترین   والایری مفهوم جهراد کره برار ارزشری     

معنای قتال و حرر    صرفا  ،قرآنی است ۀمفاهیم در منظوم

انرد.  را برداشت کرده و موجب بدفهمی و سردرگمی شرده 

 آثرار ها چه عدم توجه به هر یک از این واژه ،بدیهی است

 دارد. در پیسوای 

 

 پیشینۀ پژوهش -2

زیرر یراد    هرای  هتوان از مقالمی ،اسی بحثشندر پیشینه

جهراد در قررآن    ۀافزارگرایانر تبیین راهبررد نررم  » (1) کرد 



 
 

 131     توبه( ۀسور 73 یۀبر آ دیآن با قتال )با تأک ییمعنا زیو تما میجهاد در قرآن کر سازی¬مفهوم

 

 

این مقالره   .نیا پور و محمدرضا ستوده از محمد جانی« کریم

جنگ نرم جهادی را تبیرین و   ۀقرآن دربار ۀکوشد نظری می

هرا را   افزارگرایانه برای دست یرافتن بره آن   راهبردهای نرم

« جهراد در قررآن کرریم    ۀمعناشناسی واژ» (2. )کندبررسی 

کوشرد معنرای   این مقاله می .بیژن کریمی میرعزیزی ۀنوشت

گونره بدانرد؛ یعنری     افزار غالبی جهاد را قدرت و جنگ نرم

( 3)قرول، وعرظ، ارشراد.     جملره از  نظریتلاش با مفاهیم 

شبهات المستشرقین حول الجهاد و القتال فری الاسرلام و   »

ایرن مقالره   . زاده و دیگرران از کاظم قاضی« لقرآنیۀاجوبتها ا

هرا در موضروع جهراد و     شبهات مستشرقان و پاس  بره آن 

تناسرب   یو بررس یلتحل»( 4) .دهد را مدنظر قرار میقتال 

نرزول   یاسبا  و فاا بر  یهتوبه با تک ۀقتال در سور یاتآ

این  .آبسالان و همکاران یمهد نوشتۀ «و سور مرتب  یاتآ

 نظر توبه سورۀ آیات با نزول سبب به نسبت روایات مقاله

 . دارد

 یرر هررا از طرپرژوهش  یررناز ا یررکیچ از آنجرا کرره هر  

 دربرارۀ  ،که بر خود قرآن حاکم اسرت  یایژهو یساز مفهوم

 بایسرته  ینهزم یندر ا پژوهشی انجام اند، بحث نکردهجهاد 

 پرژوهش  ینا ینوآور ،رسد. در واق یبه نظر م یو ضرور

 یچگرونگ  بره  کنرد یمر  یسع نخست،است   ألهمس سه در

 ،توجه کند و سرسا  یاله کلام در جهاد مفهوم کارگیری به

کنرد و در ضرمن    درنرگ  «ج اهْدْ ال کَف ار  و ال مَنهافْقْینه» یۀدر آ

 .  کند اشاره نیز ایخامنه اللهآیت دیدگاه به ،آن

 

 سازی و اصالت تعابیر قرآن  مفهوم -3

بره   شهای گونراگون بحث معناشناسی با شاخه ،امروزه

وارد شرده  هرم  علوم اسلامی و تفسیر و فهم مترون   ۀحوز

معناشناسری شرناختی    این بحرث های است. یکی از حوزه

کند پیش و بریش از هرر چیرز برر خرود      سعی می که است

 برا  شرناختی  معناشناسیمتن، ساختار و بافت آن تکیه کند. 

شرناخت   یمانعکرا  مسرتق   زبان ساختار که ادعا این طرح

 خاصری  موقعیرت  سرازی را با مفهوم یزبان یراست، هر تعب

 ،منظرور  بررای ایرن   .(Lee, 2001, p. 2. )دانرد یهمراه مر 

در  «یراصرالت تعراب  » و «یسراز مفهوم» چونهم ییهامؤلفه

. این دو مؤلفه در قررآن نیرز قابرل    هستند مطرح زمینه ینا

قرآنری معنرا و کرارکرد     ۀهرر واژ هستند. در واقر ،   ردیابی

 صرورت گرفتره  در نهایرت دقرت   آن خاص دارد و کاربرد 

معنررایی از نظررر ممکررن اسررت دو واژه  ،رو از ایررن ؛اسررت

جرای   یکری در گررفتن   نزدیک به هم باشند، ولی بره کرار  

چنانکه ؛ نظر را به طور دقی  نرسانددیگری تعبیر قرآنی مد

صررف تشرابه   »  نویسدمی باره یندر ا شگرانپژوهاز  یکی

 دلیرل  دارند، تفاوت واژه دو یا یک در که یرساختار دو تعب

 یرا  بگیرریم  کرار  بره  یکردیگر  یجا ها را به شود که آن نمی

 برارۀ در وی .(131ش، ص1390 نیا،قاامی) «یممعنا بدان هم

تنهرا   یرت، در هرر موقع  -1»  گویدمی یقرآن یراصالت تعاب

 یقرآنر  یرهر تعب -2در کار است؛  یمناسب قرآن یرتعب یک

 «نظر تناسررب داردمررد یررتاز موقع ی توصرر یررکتنهررا بررا 

   .(همان)

هرر  »گویرد   قررآن مری   ژۀسازی ویر مفهوم ۀهمو دربار

گونره کره هسرت پر یرفت و از      عبارتی از قرآن را باید آن

برگرداندن آن به تعبیرهای دیگر اجتنا  کرد. هرر عبرارت   

سازی خاصی از یک موقعیت است و وقتی آن را به مفهوم

سرازی از آن  گردانیم، در واق ، مفهروم عبارت دیگری برمی

بایرد   ،بنابراین(؛ 191همان، ص) «خوردموقعیت به هم می

له را رعایت کرد أدرستی این مس به فهم آیات قرآنمقام در 

ای که صراحب قررآن   سازی ویژهتا سخن قرآن را با مفهوم

برای آن به کار برده است دریافت کنیم و تا حد امکران از  

 ها در امان باشیم.برداشتسوء

 

 معنای لغوی جهاد و قتال  -4

، سازی قرآن در با  جهاد و قتال مفهوم بررسی قبل از

معنرای ایرن دو واژه از نظرر علرم ل رت و      تا  بایسته است

معنرایی  « قتال»رسد به نظر می. شودنظرگاه ل ویان بررسی 

بره معنرای ازالرۀ     «ق ت ل»واضح دارد؛ این واژه از ریشۀ 

دهرد؛ بنرابراین،   حیات است و به وسیلۀ آن مرر  رخ مری  

قتال همان محاربه است کره برر اسرتمرار در قترل دلالرت      
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 (. جهراد 213-217صرص  ،9ج ق،1430،یمصطفو)کند  می

 ایرن  در اصرل  یران، ل و ی ازاست و برخر « ج ه د» ریشۀ از

ق، 1404 فرار ، ابرن  ) انددانسته مشقت معنای به را ریشه

را بره   «ج هرد »و برخی تفکیک قاال شده و  (486ص، 1ج

، یراغب اصرفهان ) اند کردهرا به وسَ  معنا  «جهَد»مشقت و 

را  «جهَرد »را طاقت و  «ج هد»( برخی نیز 208ص ق،1412

(. 396ص ،1ج ق،1415، یروزآبادیفند )اهمشقت معنا کرد

« محاربررۀ اعهعررداء»را  «جهرراد»منظررور معنررای مشررهور ابررن

 المبال ۀَ»کند   طور معنا میرا این هرچند دوباره آن ؛داند می

ن مرْ  ا يهطراقه يهو م ر  انَس ر يهو اللِّ ر َی الح ر فْ س َالوَ استفراغَ و 

یعنری اصرل را    (؛135، ص3ق، ج1414، منظورابن) «ءٍ یشه

جهَراد را  نیرز  گ ارد. فیروزآبرادی  بر همان میدان حر  می

 ،1ج ق،1415، یروزآبرادی ف) کرده اسرت معنا  «قتال العدو»

مصرطفوی اصرل واحرد در ایرن ریشره را برر ل       .(396ص

 دانرردطاقرت و سررعی تمررام بررای رسرریدن برره هردف مرری   

. راغرررب (149-150صصررر ،2ج ق،1430، یمصرررطفو)

و صرف نیرو براى دف  اصفهانی معنای جهاد و مجاهده را 

بنردی  گونره تقسریم  داند و آن را بره سره    میراندن دشمن 

جنگ و مجاهده برراى رانردن و دفر  دشرمن      -1کند   می

جهرراد در  -3 و جهرراد بررا شرریطان و اهررریمن -2 ،آشررکار

وی سرسا هرر یرک از آیرات زیررر را      مجاهرده برا نفرا.   

 رتیب، مربو  به آنچه گفته شد، به شرمار آورده اسرت   ت به

جاهرْدوَا  » (؛78  حرج  ال« ) و  جاهْدوَا فْی الل رهْ ح ر   جهَرادهْْ   »

إَن  ال ر ْینه  »(؛ 41)التوبه   « بَأهموْالْکَمْ و  يهن فسَْکَمْ فْی س بَیلَ الل هْ

يهن فسَرْهَمْ فرْی س ربَیلَ    آم نوَا و  هاج روَا و  جاه دوَا برَأهموْالهَْمْ و   

 .(208ص ق،1412 ،یراغب اصفهان)( 72  الانفال) « الل هْ

را بررسری  جهاد و قترال   تفاوتفروق الل ۀ  هایکتا 

و « جهاد» یبه تفاوت معنا ریاجزا یان،م ین. در ااند نکرده

 دشرمن  برلاد  در تنها غزو»اشاره کرده و گفته است  « غزو»

 غرازی  فررد  هرر  ل ا و است مطل  جهاد اما گیرد،می انجام

 وی. نیست غازی مجاهدی هر اما است، مجاهد)جنگجو( 

 غنیمرت  و مرال  تحصریل  غرزو،  در اصلی هدف افزاید،می

 هردف  امرا  باشرد؛  مقاتلره  و حرر   مستلزم هرچند است،

 اسرت،  دشرمن  رانردن  برا  همرراه  محاربره  جهاد، در اصلی

 جزاارری، ) «اسرت  آن مسرتلزم  هرم  فوااد تحصیل هرچند

 .(102صق، 1407
 

 جهادی سازی قرآن مفهوم -5

کنریم  سازی جهاد در قرآن اشاره میبه مفهوم ،در ادامه

بهترر معلروم    قترال های معنایی آن با مفهوم تا تفاوت مؤلفه

له أو توجه یا عدم توجه برخی از مفسران در این مسر  شود

 نیز مشخص شود.

 

 کارگیری لفظ مجاهد به -5-1

اسرتفاده از   یمقررآن کرر   ی دق یهایسازمفهوم از یکی

مشراهده   قابرل  آیره  در دو تعبیرر ایرن  است. « دجاهْمَ»لفظ 

و « قاعردون »آنگاه که بین دو گرروه   ،نساء ۀدر سور است 

لهرا یسرْتهوَی   »فرماید  و می شود میتفاوت قاال « مجاهدون»

ال قهاعْدَونه مْنه ال مؤَ مْنْینه غهیرَ يَولْی الا رهرَ و ال مَج اهرْدَونه فرْی   

دوم را برر   ۀدسرت  ،در ادامره  .«س بَیلَ الل هْ بَأهموْ الهَْمْ و يهن فسَرْهَمْ 

فها رله الل رهَ   »فرمایرد   دهرد و مری  مری  گروه نخست برتری

ال مَج اهْدْینه بَأهموْ الهَْمْ و يهن فسَهَْمْ ع لهى ال قهاعرْدْینه د ر ج رۀ  و کَل را    

و ع د  الل هَ ال حسَْنهى و فها له الل هَ ال مَج اهرْدْینه ع لهرى ال قهاعرْدْینه    

ر یرک  سه مرتبره د  ،(. جالب آنکه95  النساء« )يهجْر ا ع ظْیمًا

برر   تأکیرد ویرژه  که نشان از کند آیه این تعبیر را تکرار می

در « مجاهدان»ای دیگر نیز سخن از . در آیهاین مفهوم دارد

و لهنهبلَْو ن کَمْ ح ت ى نهعْلهم  »است و فرموده است  « صابران»کنار 

 .(31  دمحم« )ال مَج اهْدْینه مْن کَمْ و الصَّابَرَینه و نهبْلوَ  يهخ ب ار کَمْ

و برر سرر اسرتفاده از مفهروم وصرفی       در اینجا، بحرث 

در ایرن  ادیبران عرر    تفاوت کاربرد اسمی و فعلی است. 

ثبروت و فعرل    ۀرا نشان اسمو  داشته ایویژه یتوجه رابطه

، السررامراای)نرک    انرد تجردد و حردود دانسررته   ۀرا نشران 

بررر « ظَحفهرری » ایررن رو، فعررل از  (؛264، ص1ق، ج1420

 ین معناست که فاعرلَ ه اکند و بحدود و تجدد دلالت می

بر ثبوت  «ظحافْ»اسم فاعل فعل به حفاظت اشت ال دارد و 

 فررد یرن معناسرت کره ایرن وصر  در      ه ادلالت دارد و بر 
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لفرظ   یرادکرد است. توجره بره ایرن نکتره در      یافتهقرار تاس

 صرفت )جهراد(  این  نشان از نوعی ثبوت و دوام« دجاهْمَ»

در وجود افرادی است که خداوند با توجه به همین نکتره،  

 اللهَ لها ررفه»دهررد ترررجیح مرری « قاعرردان»هررا را بررر   آن

از فعل مجهول در اینجا  ،چنانکه واضح است «.ینهالمَجاهد

فَاِّرله    »نفرموده اسرت  برای مثال،نیز استفاده نشده است؛ 

دهد این دارد و نشان میبلکه به فاعل توجه  ،«المَجاهدونه

کرارگیری  برتری را خود خداوند به این افراد داده است. به

کند کره در هریچ   زمانی بهتر خودنمایی می« مجاهد»مفهوم 

است. از طرفری،   استفاده نشده« مَقاتلْ»ای از قرآن، لفظ آیه

نتیجه  ،بنابراین ؛جا به صورت فعلی آمده استهمه قتال در

 ید( هردف جاهرْ مفهوم وصرفی )مَ  یادکرداز  قرآنگیریم می

 بروده، اهل قترال   داشته که آن را برای فردی که صرفا  ویژه

ر تا آنجا که اطلاع داریرم  مفسران هم  . به کار نگرفته است

انرد. از نظرر نگارنرده،    هنداشرت  خاصیتوجه  این نکتهبه ر 

های امروزین  سازی، بخشی از پرسشقرآن با همین مفهوم

-خوبی پاس  می نسبت به مسألۀ جنگ و پیکار بهما را نیز 

که قرآن به دنبرال تربیرت و پررورش     دهد؛ به این صورت

برا   اسرت. در حقیقرت،  « مجاهدپرور»نیست، بلکه « مقاتل»

کلام الهری   های زیبایی ظرای  قرآنی است کهدقت در این 

 .کنندبهتر جلوه می

 

 بودن جهادتجارت  -5-2

 .نامرد می «بی »و قتال را  «تجارت»قرآن کریم جهاد را 

سازی  تواند مفهومخوبی می دقت در تفاوت این دو واژه به

قرآن در هر یک از دو مفهوم جهاد و قتال را نشران دهرد.   

   هستیم روروبهبا دو آیه  ،در این باره

یا يهیه را ال ر ْینه   »گیرد  نخست از لفظ جهاد بهره می ۀآی

 «تْج رار ۀ  تَن جرَیکَمْ مرْن  ع ر ها   يهلرْیم      آم نوَا ه ل  يهدَلُّکرَمْ ع لهرى   

تؤَ منَْونه بَالل هْ و ر سَولْهْ و تَج اهْدَونه فْی س بَیلَ الل رهْ برَأهموْ الْکَمْ   »

-11  الصر  )« و يهن فسَْکَمْ نهلْکَمْ خهیرٌ لهکَمْ إَن  کنَ تَمْ تهعلْهمرَونه 

10 ) 

مرْنه    ش رتهرى إَن  الل ره  ا   »فرموده استدیگر  ای در آیهاما 

ال مؤَ مْنْینه يهن فسَ هَمْ و  يهموْالههَمْ بَأهن  لههَمَ ال ج ن ۀه یَقاتلَْونه فْی س بَیلَ 

« الل هْ فهی ق تلََونه و  یَق تهلَونه ... فهاستْهبشْْروَا ببَ یْعْکَمَ ال  ْی بای عْتَمْ بَهْ

 (111  هالتوب)

ت هرر یرک از آیرا    ۀسرازی ویرژ  عدم توجه به مفهروم 

دارا برودن   با وجودتا برخی از مفسران است شده موجب 

تفسریر   بره یرک گونره   محوری، هر دو آیه را رویکرد قرآن

دوم را برا   ۀآیر  ،ها را شبیه به هم بدانند و سرسا  و آن کنند

، ییطباطبرا کننرد )  بیران تفسیری قرآن به قرآن در تأیید آن 

، 28ج ش،1365 ،یتهرانر  یصادق؛ 258ص ،19ج ،ق1417

در صورتی که اگر به پیوند دو مفهروم جهراد و   (؛ 318ص

تجارت و بی  توجه کنیم، جهاد را برا قترال    ۀقتال با دو واژ

   یکی نخواهیم دانست.

ر، منظرروابررنو فررروش ) یرردخر معنررای برره «تجررارت»

( و تصرّف در سرمایه برراى سرود و   89ص ،4ج ق،1414

 ؛(164، ص 1ق، ج1412 ی،منفعت است )راغرب اصرفهان  

 ابرن ) اسرت  یرد خر یگاه وفروش  یبه معنا صرفا  بی  اما

 . (327 ص، 1جق، 1404 فار ،

را ، ایرن دو مفهروم   نرور  ۀسرور  37ۀ در آیر  تردیرد، بی 

بره ایرن    برخری از مفسرران   یک معنا دانسرت.  توان به نمی

« تجرارت » ۀ  کلمر انرد انعران کررده  تفاوت دقت داشرته و  

فرروختن  برر  ولى بیر    دهد؛را نشان میاستمرار در کسب 

پا فرق بین این دو کلمه فررق   دلالت دارد.بار  کبراى ی

، طباطبررایی) اسررتداشررتن  و اسررتمرار ی بررودنبررین دفعرر

، 14ش، ج1374، شریرازی  مکارم؛ 127، ص15ق، ج1417

گیریم تجارت به عنوان نوعی نتیجه میبنابراین،  (؛483ص

حرفه و ش ل مطرح است که فرد پیوسرته بره آن مشر ول    

 خرید و فروش کالاست. اما بی  صرفا  ؛است

م مفهروم جهراد را برا    با توجه به این نکته، قرآن کرری  

تا مؤمنان آن را بره عنروان نروعی     است تجارت پیوند داده

 ۀداامی و مستمر به کار گیرند؛ در صورتی که در آیر  ۀحرف

توبرره، صررحبت از قتررال اسررت و خداونررد مشررتری    111

إَن  الل ره   »  شروند هایی است که در راه خدا کشرته مری   جان

مرْرنه ال مؤَ مْنْینه...فهی ق تَلرَرونه و  یَق تهلرَرونه ... فهاستْهبشْرْرروَا    اش ررتهرى
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 .(111ه  التوب« )ببَ یْعْکَمَ ال  ْی بای عْتَمْ بَهْ

حرفره و شر ل    یرسد تجارت نوعینظر م هب بنابراین،

. است یدخر گاهیفروش و  یمعنا به صرفا  ی ب لیو است؛

 یعنری  ،تجرارت  یرک د را خداوند به عنروان  جها ،در واق 

به عنروان   یدو نبا یستاما قتال تجارت ن ؛پسنددیم ،حرفه

 در نظر گرفته شود. یداام ۀحرف یک

 

 جهادبودن مفهوم  سویه یک -5-3

را در ضمنَ برخری از آیرات   « قتال»قرآن کریم مفهوم  

یدن جنگ؛ به این معنا که کنددو طرفه مطرح میبه صورت 

ای برای مسلمانان لازم و ضرروری  عنوان امری مقابلهرا به 

« قهراتلَْونهکَمْ کهاف رۀ   قهاتْلوَا ال مشَ رکَْینه کهاف رۀ  کهم را یَ  » -1داند  می

قهراتلَْونهکَمْ و  لهرا   و قهاتْلوَا فْی س بَیلَ الل هْ ال ر یْنه یَ »(؛ 36ه  التوب)

  النسراء « )اء  الش ریطهانَ... فهقهاتْلوَا يهوْلْی»(؛ 190ه  البقر« )تهعْتهدوَا

نیرز گرواه برر     4ممتحنه 9و  8و  3حجسورۀ  39(؛ آیات 76

ای از قررآن  در صورتی که در هیچ آیره  ؛ندهست این مطلب

یرن معنرا کره    ه ابر  ؛5بینریم را مفهومی دوطرفه نمری « جهاد»

فرموده باشد  چون دشمنان با شما جهاد کردند، شرما نیرز   

است که  سویهیک یا مفهومی گزارهجهاد کنید. بلکه جهاد 

برر اقتارای    نیازی به اقدام طرف مقابرل نردارد، بلکره بنرا    

. البتره  شرود انجرام   شررای  مختلر    تواند در، میموقعیت

تروان  د را میندهآیاتی از قرآن که دستور به قتال مطل  می

   با قیودی که در آیات یادشده آمد، مقی د کرد. 

 

  جهاد ات آی سیاقبودن مدحی  -5-4

 ،بحرث جهراد   در رابطره برا  د نر دهها نشان مری بررسی

؛ 142 عمرران  آل ؛218 البقرره  )نرک    از فعل ماضیعموما  

؛ 110 النحررل  ؛88، 20، 16 التوبرره ؛ 75، 74 ،72 الانفررال 

؛ 54 ه ؛ الماارد 6  ماارع )نک  العنکبوت یا( 15 الحجرات 

استفاده  ون/مجاهدین( یا لفظ مجاهد11 الص ،، 44 التوبه 

آیرات  . در واقر ،  (31 محمد  ؛95 النساء )نک   شده است

؛ یعنی قررآن  ش هستنددارای نوعی مدح و ستای غالبا  جهاد

یرأ تْی الل رهَ     »...کنداهل جهاد را مدح و تحسین می مؤمنانَ

بَقهرروْم  یحرْربهَْمْ و یحبْْونهررهَ يهنْل ررۀ  ع لهررى ال مرَرؤ مْنْینه يهعرْرز ۀ  ع لهررى 

...« افْرَینه یج اهْدَونه فْی س بَیلَ الل هْ و لها یخهافَونه لهوْم ۀه لهرااْم  ال که

 امررا در عمرروم آیررات قتررال، سرریاق امررری  ؛(54ه  )المااررد

 البقرره    آیات به نک زمینه این در) غالب است )دستوری(

؛ 39 الانفرال  ؛ 84  ؛ النساء167 عمران ؛ آل244 ،193 ،190

 .(123 ،36، 29، 14، 12 التوبه 

مقرام مر مت مؤمنران     ،آیرات ضمنَ برخی از و نیز در 

 سررزنش  ،هرا را بره خراطر نجنگیردن     مطرح است کره آن 

  (؛75  نسراء ال) «و م ا لهکَمْ لها تَقهاتلَْونه فْی س بَیلَ الل رهْ »کند   می

 .  (13التوبه  « )يهلها تَقهاتْلوَنه قهومًْا نهکهثوَا يهیم انههَمْ»

 

 جهاد با هجرت  مفهوم پیوند  -5-5

آیات در  از است که در برخی مییفاهم ۀجهاد از جمل

پیوند این بحث برا  رو، این است؛ از مطرح « هجرت»کنار 

 بررای مثرال،  شود؛ مهاجرت اهل مکه به مدینه مشاهده می

خداونرد   .مطرح است وضوعانفال این م ۀسور ی ازدر آیات

و  ال  ْینه آم نوَا و ه اج روَا و ج اه دوَا فْی »سوره   این 74 ۀدر آی

را معرفرری  دسررتهدو « س رربَیلَ الل ررهْ و  ال رر ْینه آو وْا و  نهص ررروَا

از هرم جردا   « الر ین »حرف موصرول   ۀکند که به وسیل می

یک این گونه مطررح شرده اسرت     اند و سرنوشت هر شده

  )اعنفال« هَمْ م   فْرهۀٌ و رَزْقٌ کهرَیمٌيَولهئْک  هَمَ ال مؤَ منَْونه ح ق ا له»

74). 

سرازی قررآن از دو   خوبی مفهروم  بهدر این قسمت نیز 

کره اگرر    به این صورت نمایان است؛مهاجر و انصار  گروه

بره معنرای قترال باشرد،      قرار بود جهاد در این آیات صرفا 

بره کرار   را فق  برای مهراجران   لزومی نداشت خداوند آن

و از ایرن   کردنرد  مری ها قتال انصار نیز در جنگ ؛ زیراببرد

 ،72 ۀمهاجر و انصار وجود ندارد. در آیر  تفاوتی میان نظر،

إَن  ال  ْینه »است  آشکار قبل نیز این تفاوت  در دو آیۀیعنی 

آم نوَا و ه اج روَا و ج اه دوَا بَأهموْ الهَْمْ و يهن فسَهَْمْ فرْی س ربَیلَ الل رهْ    

  )اعنفرال « آو وْا و نهص روَا يَولهئْک  ب عْاهََمْ يهوْلْیاءَ ب عْض و ال  ْینه 

و ال ر ْینه آم نرَوا و لهرمْ      »اسرت  ایرن آیره آمرده    ۀ(. در ادام72

در  .«ه راجَروَا ه اجَروَا م ا لهکَمْ مْن  و لهایتهَْمْ مْن  شهریءٍ ح ت رى یَ  یَ
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مهاجران و غیرمهاجران ولایی میان  نفی رابطۀاین قسمت، 

یعنری گرروه    ؛را به سبب عدم مهاجرت بیران کررده اسرت   

جهراد برا امروال و    و هجرت ، ایمان های از ویژگی نخست

 ولری  ،اما گروه مقابل ایمان دارنرد  برخوردار هستند،انفا 

هرا   ولری صرحبت از جهراد نکرردن آن     ،نرد اههجرت نکرد

هرا از مکره    و آن انجرام نشرده  نیست؛ زیرا وقتی مهاجرت 

جهاد هم معنا ندارد. پرا در   ،د، در واق ناهمهاجرت نکرد

در میران  جهاد هجرت است و اگر هجرتری   ۀلازم ،این آیه

سرورۀ آل عمرران،    195یرۀ  در آ .6هم منتفی بود نبود جهاد

بره نظرر   البتره  کره   بینریم هجررت مری   قتال را نیز در کنرار 

نبوده به معنای خاص آن تنها این آیه، در  هجرت ،رسد می

  .(88، ص4ق، ج1417نک  طباطبایی، ) و عمومیت دارد

جهاد  گرفتن مفهوم قرار های قرآنسازیمفهوم سایر از

آمرده  ای در آیره در این زمینه، . است «صبر»مفهوم در کنار 

يهمْ ح سبْْتَمْ يهن  تهدخَْلوَا ال ج ن ۀه و لهمَّا یعْلهرمَ الل رهَ ال ر ْینه    »است  

 .(142  عمران )آل« دوَا مْن کَمْ و یعْلهم  الصَّابَرَینهج اه 

صاحب تفسیر المنار بره کراربرد قرآنری مفهروم جهراد      

اش توجه داشته و معتقد است قرآن آن را به معنای ل روی 

به کار برده است. وی با توجه به آیۀ یادشده که رفرتن بره   

دانرد و حرال آنکره    بهشت را مشرو  به جهاد و صبر مری 

د )به معنای فقهی آن( واجب کفرایی اسرت و مطمئنرا     جها

گوید که جهاد طور میهمه توانایی انجام آن را ندارند، این

اش به کار رفتره اسرت و   در کتا  و سنت به معنای ل وی

ها و مبارزه با مشکلات، جهاد با نفا، شامل تحمل سختی

رو شدن انسان با شرهوات بره ویرژه در دورۀ جروانی،     روبه

، درضرا یرششود. )با مال و دف  باطل و یاری ح  می جهاد

(؛ بنابراین، اشکالی ندارد که این آیره  128، ص4، جم1990

رفتن به بهشت را مشرو  به جهاد و صربر بدانرد و حرال    

آنکه جهاد بر همه واجب نیست. در واق ، صراحب المنرار   

قرآنی و فقهی جهاد تفاوت خوبی در این آیه بین مفهوم  به

نقطۀ مقابل این نظرر را در گفترۀ مفسرری    قاال شده است. 

صرراحت   کنیم. صاحب التفسیر القرآنی بهدیگر مشاهده می

 کند.در مقابل جهاد یادشده در آیه از قتال با کافران یاد می

 .(604ص، 2ج ،ق1431 ،یبخطال)

نحرل را بره    ۀسرور  110 ۀتروان آیر  می ،در همین زمینه

ثَمَّ إَن  ر بَّک  لْل  ْینه »دیگر مطرح کرد که فرمود   یعنوان مثال

ه اج روَا مْن  ب عْدْ م ا فتَْنوَا ثَمَّ ج اه دوَا و ص رب رَوا إَن  ر بَّرک  مرْن     

چهل  ،طب  قول مشهور .(110  )النحل« ب عْدْه ا له هفوَرٌ ر حْیمٌ

آیرات در   ۀو ادامر  هسرتند  نحرل مکری   ۀنخست سرور  ۀآی

 انررد شرردهروزهررای مقررارن بررا هجرررت در مدینرره نررازل  

 ایرن آیره   رو،این  از ؛(203ص ،12ج ق،1417 ،ییطباطبا)

صردر  در  شررکان قرریش  هایى است کره م  ناظر به شکنجه

 هرا از  آنترا شراید   داشرتند  نسبت به مؤمنان روا مری اسلام 

همچنان کره عمرار و پردر و مرادرش را     ؛ دینشان برگردند

این آیره و آیرات قبرل آن در     ،بنابراین ؛... شکنجه کردند و

 (.355، ص12ج ،همان)اند  هاین باره نازل شد

پیوند جهاد با هجرت و صبر در این آیره   ،بدیهی است

؛ چنانکه زمران  تداعی کندتواند جهاد به معنای قتال را نمی

 ؛و فاای نزول این آیره نیرز گرواه برر ایرن مطلرب اسرت       

های مسلمانان این آیه نوعی تسکین دردها و رنج ،بنابراین

افررادی همچرون    نسبت بره  ر مشرکانانسبت به تحمل آز

این آیه در سیاقی عام، هجرت  و ... است؛ از این رو، عمار

و مجاهردت و صربر   ها  مسلمانان، آزار و شکنجه شدن آن

 ستاید.ها را می آن

 

 حدومرز بودن جهاد بی -5-6

دانرد و  را دارای حدومرز مری « قتال»قرآن کریم مفهوم 

 ،7ج ،ق1414، منظررورابررنروی )زیرراده یعنرری« عتررداءإ»

 ،2ج ق،1415، یروزآبرررادیفتجررراوز از حرررد )، (368ص

، یراغرب اصرفهان  ) ( و خرلاف حر  عمرل کرردن    572ص

  فرمایرد و مری  دانرد ( در آن را جایز نمی554ص ق،1412

ه  )البقر« و قهاتْلوَا فْی س بَیلَ الل هْ ال  ْینه یقهاتلَْونهکَمْ و  لها تهعْتهدوَا»

است که  باارزش و وسی  ی( و حال آنکه جهاد مفهوم190

مفهروم جهراد    در واقر ، . نیسرت مرزی برای آن مشرخص  

در جهراد  بلکره   ،باشدی رونه و زیادهیاتواند تجاوزگرانمی

از ایرن رو، در   ؛در مسیر ح  اسرت  و شرایطی هر صورت



 
 

 1404( بهار و تابستان 27) یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پ، «قرآن یشناخت زبان یها پژوهش»   136

 

قابرل مشراهده   جهاد  ۀلأگاه بحث از افرا  در مسقرآن هیچ

 نیست.

 

   یمدن و یمک یمفهوم ،جهاد -5-7

کریم علاوه بر آنکره مفهروم جهراد را در مروارد     قرآن 

 فق گوناگون به کار گرفته است،  یهایمختل  و در سیاق

های مدنی استفاده نکرده و ایرن مفهروم در   آن را در سوره

و ال ر ْینه ج اه ردوَا     »اسرت مشاهده قابل های مکی نیز سوره

  )العنکبروت «    ال مَحسْرْنْینه فْینها لهنههْدیْن هَمْ سبََلهنها و إَن  الل ه  لهم ر 

و  ج اهْدوَا فْی الل هْ ح    جهَ ادهْْ هوَ  اجْتهب اکَمْ و م ا ج ع رله  »(؛ 69

ترر،  از همه مهم .(78  )الحج« ع لهیکَمْ فْی الدِّینَ مْن  ح رهج ...

پیامبر )ص( را نه بره وسریلۀ   « جهاد کبیر»در سورۀ فرقان، 

هنروز جنرگ نظرامی     جنگ ر که این آیه در مکره اسرت و   

ای دیگر ترسیم کررده و   بلکه به گونه ،واجب نشده است ر 

« فهلها تَطْ َ ال کهافْرَینه و ج اهْدْهَمْ بَهْ جهَ ادًا کهبیَر ا» فرموده است 

این کلمره در دو آیرۀ دیگرر نیرز بره ایرن        .7 (52  )الفرقان

لهرک   و إَن  ج اه د اك  لْتشَ ركَ  بَی م ا لهیا  »صورت آمده است  

( که به معنرای ترلاش و   5؛ لقمان  8)العنکبوت  ...« بَهْ عْل مٌ

کوشش والدین برای وادار کردن انسان به پر یرش شررك   

 است.

 مومیتع ی مکی کهجالب آنکه سفیان بن عیینه از آیات

 کردهها واضح و آشکار است نیز برداشت جنگ و قتال  آن

بَم ا  فهع لهیْک  الن ا َ   لهإَنا اخ ته» گفته است و به ابن المبارك 

تهع رالهى قهراله  و ال ر ْینه     ه اللرّ   ور، فهرَِنّ الثَ ال جهَ اد و  أهلَقهالهه لْ

، 4ق، ج1418، سررمعانی)« ج اه رردَوا فیْنهررا لهنههرْردیْن هَمْ سرَربَلهنها 

این برداشت که خداوند این آیه را  ،بدیهی است(. 194ص

 ینسبت به اهل جهاد و ث ور به کار گرفتره باشرد، برداشرت   

 رسد. صحیح به نظر نمی

  عبارتو  کنداستناد می گفتۀ پیشینبه بعدها ب وی نیز 

 ینه ْالرّ   »کنرد مری  معنرا  گونره ایرن  را« و ال  ْینه ج اه دوَا فْینها»

، 3ق، ج1420ب رروی، ) «انهررینْدْ ۀَصرررهنَلْ ینهکْشرررَوا المَدَاهرْرج 

هرچنرد   هرم  معاصرر  مفسر وهرابی  ،ابن عثیمین(. 568ص

، گیررد بحث را بره معنرای عرام آن مری     مورد ۀجهاد در آی

 پرهیرز همچون امر به معروف و نهی از منکرر و  مصادیقی 

 ابرن )بررد  در نیل آن نرام مری  ها و قتال با کفار را از حرام

   .(413ق، ص1436، عثیمین

از ایرن آیره    ،برداشت جهاد با مشرکان بره هرر نحروی   

اسرت   «الله فی»سخن در جهاد  ،نیست؛ زیرا اولا پ یرفتنی 

 ،تواند هر نوع تلاش و کوششی را شامل شود و ثانیا که می

 ،باشرد نظر مرد جهاد با مشرکان  ا سیاق سخن با اینکه صرف

 ناسازگار است.

آمرده  حرج   ۀدر سرور  «ج اهْدوَا فْی الل هْ ح    جهَ ادهْْ» ۀآی

است که در میان مفسرران و نویسرندگان تراری  قررآن در     

جرز   ر  جمعى آن را ؛گو استو مکى یا مدنى بودنش گفت

 دیگر معتقرد  یکه جمع حالى دانند، در مکى مى ر  چند آیه

در مدینه نازل شده اسرت،   ر  جز چند آیه ر  آن ۀند همهست

داننرد.   بعاى نیز آن را ترکیبى از آیات مکى و مردنى مرى  

علامرره  .(3ص ،14ج ،ش1374، یرازیمکررارم شرر نررک  )

اوایرل هجررت پیرامبر     ایرن سروره در  »گوید  طباطبایی می

 «اسرت  از جنرگ بردر نرازل شرده    و پریش  مدینه  )ص( به

اگرر مردنی    ،بنابراین ؛(339ص ،14ج، ق1417، ییطباطبا)

مربرو   در اوایل هجرت نازل شرده و   به حسا  آید،هم 

جرد وارد معرکرۀ نبررد و     بره زمانی است کره مسرلمانان   به 

دلالت آن « ح  جهاد»اند. به علاوه آنکه تعبیر نشده کارزار

 یهایحوزه دتوانو می کند یمرا بر مصادی  بسیاری ممکن 

رسرد ابرن عبرا  از    گیررد. بره نظرر مری     مختل  را در بر

ج اهْدوَا فْی الل هْ ح ر    »منظور از  کهنخستین مفسرانی است 

ق، 1415 جصاص،)دانسته « جاهدوا المشرکین»را  «جهَ ادهْْ

در نظرر  را جهاد شررعی و قترال   به نوعی و  (327، ص3ج

الدین راوندی نیز در فقره القررآن بردون    قطب گرفته است.

را در وهلۀ نخست به معنرای   «جاهدوا»توجه به این نکته، 

در این پیکار و سرسا   )جنگ( و مجاهدۀ نفاغزو ه يمر ب

به معانی عام آن، یعنری مجاهردۀ نفرا در هرر طاعرت و      

 شرود جهراد  عبادتی به شمار آورده است و البته یادآور می

ق، 1405، راوندی الدینقطبنفا همان جهاد اکبر است )

 (. 329، ص1ج
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 را مورد بحث ۀجهاد در آیخوبی معنای  برخی دیگر به

فری  »برا اسرتفاده از قیرد    و از جنگ و قتال دانسته  تروسی 

جاه ردوَا  و  ال ر ْینه  »این عمومیت را تبیین کرده و آیرۀ  « الله

انرد  را بره عنروان مؤیرد آن یراد کررده      «فْینا لهنههْدیْ ن هَمْ سبََلهنا

 .  (412-413صص، 14، جق1417، ییطباطبا)

)ع( نیز جهاد در  امامانشده از در روایات تفسیری نقل

گرر   حکایرت کره  شرده  مختل  حمرل   یاین آیه به وجوه

، یزیحرو   )نرک آن اسرت   ونراگون هرا و مصرادی  گ  حوزه

  .(523ص ،3ج ق،1415

 یو هرم مردن   یمکر  یجهاد هرم مفهروم   آنکه، خلاصه

 ین،بنررابرا ؛8نیسررت گونررهایررن قتررال کررهی اسررت، در حررال

 یدر فارا  یرابا قتال دانست؛ ز معنایتوان جهاد را هم ینم

 مسلمانان و مشرکان نبوده است. ینب یمکه نبرد

 

 سازی جهاد های مفهوم سایر گونه -5-8

دیگری نیز یافرت   ۀموارد یادشده، نکات عمد علاوه بر

در بحرث  قررآن   ۀسرازی ویرژ  تواند مفهروم د که مینشومی

ای آیره ضمنَ در  کریم قرآن را بهتر به تصویر بکشد.جهاد 

نرد  اهکه زنردگی دنیرا را برر آخررت تررجیح داد      افرادی هب

ش ررَونه  قهاتلْ  فْی س بَیلَ الل هْ ال ر ْینه ی  فهل یَ»دهد  دستور قتال می

ال ح یاۀه الدْن یا بَال آخْرهۀَ و م ن  یَقهاترْل  فرْی س ربَیلَ الل رهْ فهیَق تهرل  يهوْ      

ایرن  در  .(74  )النسراء « ی  لبْْ فهس وْف  نؤَ تْیرهْ يهجرْر ا ع ظیْمرًا   

قتال یا کشته شدن یرا غلبره کرردن برر      ۀنتیج، سازیمفهوم

جنگ و قتال پیروزی یا  ۀنتیج ،؛ بنابراینخواهد بوددشمن 

گاه برای جهاد گیری هیچنتیجهگونه این شکست است؛ اما 

 شود.مشاهده نمیدر قرآن و  به کار نرفته است

سبب بار ارزشی مفهوم جهاد در قرآن نکتۀ دیگر آنکه، 

محبو   ی)ص( به عنوان امر شده تا در کنار خدا و پیامبر

و محبوبیرت   شرود نظر قرآن است مطرح مدو شاخص که 

 اهرل این سه با محبوبیت خویشان و نزدیکان افررادی کره   

قلَ  إَن  کهانه آب راُکََمْ و يهبْنهراُکََمْ     »شودمقایسه  ،نداهجهاد نبود

شرْریرهتَکَمْ و يهمرْرو الٌ اق تهرهف تَموَه ررا  و إخَ ررو انَکَمْ و يهزوْ اجَکرَرمْ و ع 

و تْج ار ۀٌ تهخ شهوْنه کهس اد ه ا و م س اکْنَ تهر ضهوْنهه ا يهح بَّ إَلهیکَمْ مْنه 

الل هْ و ر سَولْهْ و جهَ ادٍ فرْی س ربَیلْهْ فهتهرهبَّصرَوا ح ت رى یرأ تْی الل رهَ       

 (. 24  )التوبه« بَأهمْرهَْ...

اموال » قیددر آیات بسیاری با  «جهاد»مفهوم  ،همچنین

مقردم  « انفرا »برر  « اموال»جا قید آمده و در همه« و انفا

مشرخص   یمعنایاز آنجا که  «قتال»شده است و حال آنکه 

 مطل  به کار رفته است. ، در عموم استعمالاتش،دارد

 

 «جاَهدِِ الکْفَُّارَ وَالْمُنَافقِِینَ» ۀتبیین آی -6

« جهراد »از مفهروم   هرا  در آن در میان تمرام آیراتی کره   

جهراد   صراحت دستور ای که بهاستفاده شده است، تنها آیه

ه ا الن بَی یا يهی » ۀ، آیرا صادر فرموده استکافران و منافقان  با

ج اهْدْ ال کَف ار  و ال مَنهافْقْینه و اغ لَظ  ع لهریهَمْ و  م رأ و اهَمْ ج ه رن مَ و     

 ،بدون هریچ ت ییرری  دنی است و ماست که « بَئ ا  ال م صیْرَ

و سرسا در سرورۀ توبره     (9ۀ )آیۀ تحریم در سورنخست 

  .9( تکرار شده است73ۀ )آی

پژوهان در تفسیر این آیه، دو چالش را مفسران و قرآن

 پیرامبر  ،امرر در آیره   ،ند  از طرفری اهپیش روی خویش دید

)ص( و به تب  ایشان، مسلمانان را ملزم به جهاد با کرافران  

 داند و از طرفری، بره گرواهی تراری ، پیرامبر     منافقان می و

مسلحانه با  ۀگاه در طول حیات خویش به مبارز)ص( هیچ

 .  مبادرت نورزیده استمنافقان 

در میان مفسران صحابی، ابن مسعود و ابرن عبرا  دو   

ندارنرد.  « ج اهْدْ ال کَف ار  و ال مَنهرافْقْینه » ۀبرداشت یکسان از آی

اسرت   کره صاحب کرسی تفسریر قررآن در م   ابن عبا  که

جهاد برا منافقران    ۀدربار(، 316، ص1ق، ج1418، معرفت)

، ثعلبری « )امَلهر الکه یظْ لرْ تهبَ جررَ الز  ۀَدَّشرْ و  انَس اللِّبَ»گوید  می

 وسریلۀ ه یعنی جهاد با منافقان را بر  (،69، ص5ق، ج1422

 ۀامرا ابرن مسرعود کره نماینرد      ؛داندکلام میاز نوع زبان و 

، 1ق، ج1418، معرفررت) اسررت هکوفرر مدرسررۀ تفسرریری

بَی ردهْْ، فهرَِن  لهرمْ ی سرْتهطْ ْ     يهن  یَج اهرْد   ...»گویرد   می (317ص

، ثعلبرری« )مَکهفههرَر ّ  فهبَلسْ رانْهْ، فهرَِن  لهرمْ ی سرْتهطْ ْ فهع لهیرْهْ بوَ جرْهٍ        

طب  نظر ابرن مسرعود، ابتردا بایرد      (.69، ص5ق، ج1422

و در صورت ممکن نبرودن آن، جهراد   جهاد با دست باشد 
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  کند.رویی را مطرح می قلب و ترشبا زبان، 

در این باره با دو رویکرد تا حدودی متفراوت   ،بنابراین

رو هستیم و دقت در هر یک از این رویکردها بایسرته  روبه

و شایسته است. رویکرد نخسرت از آنَ کسرانی اسرت کره     

بسررا  و چررهگرفترره قتررال معنررای جهرراد در ایررن آیرره را برره 

)ص( و مسلمانان برا   پیامبر ۀمسلحان ۀصراحت، از مبارز به

. رویکرد دیگر اندسخن گفتههر دو گروه کافران و منافقان 

که جهاد در این  شده استدسته از مفسران ارااه توس  آن 

یادشده  ۀهر نوع رویارویی و مبارزه با دو دست شاملآیه را 

هرا اشراره    هرای برخری از آن  در ادامه، به دیدگاه اند.دانسته

 کنیم می

کند و نه جهاد صادقی تهرانی به معنای جهاد توجه می

ح برداشرتن  سلادر وهلۀ نخست به با کفار و نه منافقان را 

رو شردن برا   جهاد با کفرار روبره  »  گویدکند و مینمیمعنا 

ها با حکمت و موعظۀ حسنه است ترا اقررار بره ایمران      آن

کنند در غیر این صورت قتال و جنگ لازم است؛ جهاد برا  

اند و التزام داشرتن  منافقان نیز الزام آنان به آنچه اقرار کرده

این صورت، قتال برا   ها به حقیقت ایمان است و در غیر آن

، 13ج ش،1365، تهرانررری صرررادقیهرررا لازم اسرررت ) آن

(. وی معتقد است جهراد و مجاهرده در ایرن آیره     226ص

درجرراتی مختلرر  دارد؛ زیرررا پیررامبر بررا منافقرران جررز در  

و  » ایرن مفسرر عبرارت   (. همانهای اندکی نجنگید ) حالت

گیرد که جهاد در در این آیه را دلیل بر آن می« اغ لَظ  ع لهیهَْمْ

اختصاص به قتال ندارد؛ زیرا اگر منظور قتال برود، دلیلری   

برای لزوم غلظت نبود؛ زیرا غلظتی بالاتر از قترال نیسرت.   

ست جهاد در این آیره  نیز معتقد ا التحقی . صاحب (همان)

، 2ق، ج1430، مصرطفوی ) ای ممکرن اسرت  به هر وسریله 

 (.150ص

دیرده  منافقان و کافران را در کنار هم برخی از مفسران 

انرد؛ بره ایرن    هرا گفتره   سخن از قترال برا آن  صراحت،  بهو 

صورت که خداوند بین دو گروه کفرار و منافقران ارتبرا     

کرده و به پیامبر )ص( دستور جهاد )قتال( مستمر با  برقرار

ها را داده است؛ زیرا سرنوشت منافقران آترش اسرت و     آن

کسی که چنین سرنوشتی دارد، رحم و مهربانی نسربت بره   

 .(227ص ،4ج ق،1419، یمدرسر )او معنا نخواهد داشت 

دربارۀ منافقان آیه  ظاهر»گوید  صاحب اطیب البیان نیز می

؛ در سی  اسرت ه همان جهاد ب ،ارکفّه عط  ب آبه قریننیز 

 ش،1378، یبط)« نفاقو کش  بعد از ظهور نهایت اینکه 

. بدیهی است، تفاوت بین کش  یرا اخفرای   (270ص ،6ج

نفاق چنان پسندیده نیست؛ زیرا منظرور از نفراق و منراف     

 )ص( در آن دوران معلوم بوده است.برای پیامبر 

معنای جنگ اسرت را  استاد مطهری نیز اینکه جهاد هم

آورد؛ برای مثرال، وی  به شمار مییک اصل مسلم و قطعی 

، دهنرد آیات مطلقی که دستور به جهاد میاز بحث نیل در 

. وی در را باید به آیرات مقیرد برگرردانیم    ها قاال است آن

زنرد کره دسرتور    وبه را مثرال مری  تسورۀ  73 ۀآی این زمینه

 اسرت پرا معلروم   »گوید  مطل  به جنگ داده است و می

ه را الن برَی ج اهرْدْ ال کَف رار      یرا يهی  »گویرد  آنجایی هرم کره مری   

نی که برا شرما در حرال    ایعنی این کفار و منافق «و ال مَنهافْقْینه

 ،جنگنرد ها برا شرما مری    جنگ هستند، اگر شما نجنگید آن

  .(230، ص20ش، ج1388، یمطهرر ا بجنگید )ه پا با آن

وی در جایی دیگر در مقام نقد دیدگاه برخری از مفسرران   

« جاهرْردْ» ۀن در کلمررابعارری از مفسررر»گویررد  چنررین مرری

یعنی کوشرش کرن بررای    « جاهد»ند  اهگفت و هتصرف کرد

معنی اعمی ها؛ مبارزه کن و مبارزه  کردن فعالیت این خنثی

ها  این ۀزبانی، هم ۀقلمی، مبارز ۀفکری، مبارز ۀدارد؛ مبارز

ن نبررد بره   امبارزه است و پی مبر در زمان خودش با منافقر 

اصطلاح تبلی اتی، نبرد فکری و نبرد روانری داشرت، نبررد    

ن، جهراد  اشمشیری نداشت. پا به نظر این گروه از مفسر

معنی اعرم مرراد   در اینجا به معنای نبرد کردن است و یک 

اما این مطلبی است که تا نروعی تصررف در ظراهر     .است

توان به آن قاال شد. در آیات دیگرر قررآن   کلمه نشود نمی

جا جهاد آمده، درست است که تنها بره معنرای مقاتلره     هر

شود؛ یعنری مرا   نیست و اعم است، اما شامل مقاتله هم می

اص به نبرد جا آمده، اختص کنیم جهاد در قرآن هر قبول می

شرود، امرا    ها مری در میدان جنگ ندارد، شامل مطل  مبارزه
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شود همان نبررد در میردان جنرگ    فردی که قطعا  شامل می

شود و شرامل  شود گفت شامل اقسام دیگر میاست و نمی

 (.480، ص27ش، ص1391، همان« )دشواین قسم نمی

آیات قتال )جهاد فقهری( را   سبحانی نیز آنجا کهاستاد 

بنردی کررده و در پری آن    مطل  و مقید تقسریم  ۀگون به دو

زنند،  است که نشان دهد آیات مقید، آیات مطل  را قید می

را دال برر مطلر  قترال     سرورۀ توبره(   73) مورد بحرث  ۀآی

ى و إلهر دعَتهر »گویرد   این آیه می بارۀو در قلمداد کرده است

 ۀهلرْ اتْقهمَ یِّرد  قهين تَ ، دونهقینهافْنهر المَ و  فّارَالکَ   م  الَاهالنِّ  َطلهمَ

اء و م، س هَتهلهاتْقهمَ بَوجَل تَ، ب قیدٍبَ اعاتْم الج  و   ْوااْه ه الط 

 .«ايم لهر  ام دوا الإسرله ح ر اء ي ج و س ر  ا و يم له مینهسلْلوا المَاتهي قه

 تخصریص البته در ادامه با توجه به آیات دیگر این آیره را  

 .(115ص ،2ج ،ترا ، بری یسبحان) آوردبه شمار می  خورده

د اشرکالی  ندر اینکه آیات قتال مقید بره آیرات دیگرر باشر    

نیست؛ ولی اینکه موضوع این آیره را صررفا  قترال بردانیم     

 .تأمل استجای 

علامه طباطبایی اگرچه معنای ل وی جهاد را به معنرای  

لفرظ   ۀتوبره دربرار  سرورۀ   73 ۀنیل آی است، قتال ندانسته

استعمال این واژه در قرآن در معنای قترال  »گوید  جهاد می

شای  است، هرچند در غیر قتال نیز استعمال شرده اسرت؛   

  )العنکبروت  «و  ال  ْینه جاه دوَا فْینا لهنههرْدیْ ن هَمْ سرَبَلهنا  »مانند  

ی یجرررا در وی .(339، ص9ج ق،1417، ییطبررراطبا( )69

بیشتر برر مدافعره بره جنرگ     این کلمه »گوید  دیگر هم می

یعنری کراربرد    ؛(411ص ،14ج همران، « )شرود  اطلاق مرى 

د. دانر اصلی و شای  این واژه را در قرآن به معنای قتال می

قرآن کریم  است علامه در نیل این آیه در سورۀ توبه قاال

 جنگ و قتال دانسرته متجاهر را نوع جهاد با کافران  اگرچه

مطل  آنچه مصرلحت باشرد را لازم    ،منافقان بارۀدر است،

(. البتره وی بره تفراوت دو    339، ص9ج ،همران دانرد ) می

در تفسریر همرین   سورۀ تحریم و توبه توجه داشته است و 

 ان،جهراد برا کفرار و منافقر    »گوید  تحریم می ۀآیه در سور

و برر ل جهررد و کوشررش در اصررلاح امررر ایررن دو طایفرره  

در  جهراد  ایرن هاسرت؛ البتره    آن شر و فسراد  گیری ازجلو

حر  را  پیرامبر )ص(  کره   به این صورت اسرت کفار  ۀناحی

ترا  برسراند   ها آن رسالت خود را به و براى آنان بیان نموده

جهاد  بجنگد؛ اما ها آنبا بیاورند، در غیر این صورت ایمان 

 و آنان دلجویى نسبت بهاست که  گونهدینبتنها ن امنافق با

هایشان به سروى ایمران    تدریج دل لی  قلو  نماید تا بهأت

منافقرران گرراه بررا ؛ چراکرره پیررامبر )ص( هرریچگرررایش یابررد

 .(337ص ،19ج ،همان)« نجنگید

یادکرد این آیه در سورۀ تحریم نیز گرواه برر آن اسرت    

معنای قتال نیست؛ زیرا به فرض آنکه فارای  که جهاد هم

سورۀ توبه و رویارویی مسلحانۀ مطررح در ایرن سروره را    

معنرای آن بسنرداریم، در   ناظر بر قتال بدانیم و جهاد را هرم 

درگیرری  سورۀ تحریم با توجه به اینکه سخن از جنرگ و  

نیست، دلیلی بر انصراف معنای جهاد به قتال نداریم؛ زیررا  

آیۀ سورۀ تحریم در میان آیاتی است که نسربت بره آنچره    

پیامبر )ص( بر خویش حرام کرده )در صورتی که خداوند 

آن را حلال شمرده(، واکنش نشان داده و سسا از افشرای  

اسرررار توسرر  یکرری از زنرران پیررامبر )ص( سررخن گفترره  

ها را به خاطر این کار توصریه بره توبره     ( و آن3حریم  )الت

(. در واق ، آیۀ مورد بحث در میانرۀ  4کرده است )التحریم  

چنین موضوعی آمده و البته پا از آن مسألۀ زنان نروح و  

لو ، همسر فرعون و حارت مریم ) ( را مردنظر قررار   

تواند با مسألۀ افشای اسرار یادشده مرتب  داده است که می

باشد؛ بنابراین، در این آیات، سخنی از جنرگ و درگیرری   

 با کافران و منافقان در میان نیست.  

ل بر َ اَ»گویرد    جاهد الکفرار مری   دربارۀ مفسری دیگر

 ،البتره در ادامره   .«ینهقْافْنهر المَو  ارَفرّ الکَ تالَی قْفْ ك هدْجَ ۀهای غه

بران  منافقران را برا ز   برا  جهاد با کافران را با سلاح و جهاد

داند که بره نروعی دو سرخن متعرارض اسرت و نشران        می

جای هم  ها را به راحتی هر یک از این واژه دهد مفسر به می

 ق،1424، یرار جزاگیرد و دقرت کرافی نردارد )    به کار می

 .(398ص، 2ج

انرد، بلکره   برخی از مفسران از واژۀ قتال استفاده نکرده

و « سری  »مصداق جهاد با کافران را در این آیه جهراد برا   
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، 14جق، 1415 آلوسری، انرد ) دانسته« حجت»منافقان را به 

گاه  هیچ»گوید  مفسری دیگر در نیل این آیه می (.356ص

شود و از  با ستمگران پست با مهربانى و گ شت رفتار نمى

عدالت، جز شمشیر چیزى براى آنان نیست. دیدگاه ح  و 

هرا را   کره زنردگى انسران     کدامین آیین و قانون برا کسرانى  

هرراى آنرران وحشررت و تررر   گیرنررد و در دل نادیررده مررى

ما نباشرد، ضرد    ۀگویند  هرکا با ما و برد اندازند و مى مى

ما و دشرمن ماسرت و از منظرر مرا، جرز سرلاح جهنمرى،        

کنرد؟   اهل و تسامح رفتار مىاستحقاق دیگرى ندارد، با تس

بنابراین، مهربانى و رحمت آن است که تجاوز و متجاوزان 

 ویالبترره (. 366، ص7ق، ج1424، م نیرره)« از بررین برررود

-و میکند توبه طور دیگری معنا می ۀهمین آیه را در سور

جهراد  بدان معناست که خداوند تعیین نوع این آیه » گوید 

کند  تا با هرچه حکمت اقتاا مى ه)ص( وانهاد را به پیامبر

، 4ج ،همران « )دانرد برا آنران جهراد نمایرد      و او صلاح مى

برین جهراد و قترال تفراوت      دیگر یهمو در جای (. 70ص

قاتْلوَهَمْ ح ت رى لا تهکرَونه   »قاال نشده است و آیاتی همچون 

یرا  » و« فهقاتلْ  فْی س ربَیلَ الل رهْ  »، « فتْ نهۀٌ و  ی کَونه الدِّینَ کلَُّهَ للْ هْ

را در کنرار هرم قررار     «يهیهْ ا الن بَیْ جاهْدْ ال کَف ار  و  ال مَنرافْقْینه 

 (.348ق، ص1428، هماندهد )می

سازی ویژۀ قرآن موجب آن شده در نظر نگرفتن مفهوم

را به قترال معنرا کنرد و     راحتی این آیه است تا ابن تیمیه به

طور انعان کند که اگر از اقامرۀ حرد و مقابلره برا فررد      این

و لها تَطْ َ ال کهرافْرَینه و ال مَنهرافْقْینه و د عْ   »مناف  ترسیدیم، به آیۀ 

کنریم؛ امرا اگرر بررای مرا      عمل مری  (48  )اعحزا « يهنهاهَمْ

قدرت و عزت حاصل شرد، مخاطرب ایرن قرول خداونرد      

« جاهْدْ ال کَف رار  و  ال مَنرافْقْینه  »که فرموده است   خواهیم بود

 (. 359ق، ص1431، تیمیه ابن)

از نظر نگارنده، حتی در آیاتی که در سورۀ توبره و در  

اند، نباید از توجه ویژه بره  اثنای جنگ و نبرد نیز نازل شده

، باید اصرل را برر   پوشی کنیم. در واق مفاهیم قرآنی چشم

سازی خود قرآن گ اشت؛ به این معنرا کره اسرتفادۀ    مفهوم

قرآن کریم از واژۀ جهراد در اثنرای جنرگ هرم در جهرت      

سازی خاصی صورت گرفته است؛ بنابراین، اگرچره  مفهوم

سرورۀ توبره    8812و  8611، 8110منکر اینکه آیاتی همچون 

م قرآن کنند، نیستیم، معتقد هستیبر نبرد و جنگ دلالت می

در ضمنَ همین آیات نیرز بره طرور کراملا  خلاقانره نره از       

مفهوم قتال، که از جهاد بهره برده است تا ضمنَ تأکید برر  

هایی کره بره نبررد برا      بار ارزشی ویژۀ جهاد، نشان دهد آن

انرد  اند چه توفی  بزرگی را از دست دادهمشرکان برنخاسته

برا برار ارزشری     و آن توفی  بزر ، نه صرفا  قتال، که جهاد

، کراهررت برخرری از 81ویررژۀ آن اسررت؛ چنانکرره در آیررۀ  

شرده   مسلمانان نسبت به نرفتن به جهراد را کراملا  حسرا    

چنرین   گوشزد کرده و سلب توفی  بزرگری از آنران را ایرن   

سازی کرده و تأکیرد کررده اسرت کره آترش جهرنم       مفهوم

تر از گرمای هوایی است که برخی تا  تر و سختسوزان

ای جالررب بررین  آن را ندارنررد. در واقرر ، مقایسرره  تحمررل

ها که ترین ع ا والاترین فایلت که جهاد است با سخت

ع ا  جهنم است صورت گرفته اسرت. جالرب آنکره، در    

نیل دو آیه از این سه آیه، قید اموال بر انفا مقردم شرده   

، 86است و چنانکه گفتیم قتال با اموال معنا ندارد. در آیرۀ  

و جهاد همراه رسول را بررای کسرانی کره از     ارزش ایمان

انرد گوشرزد کررده و نشران داده اسرت      جهاد سرر براز زده  

انرد  قدرتمندان و بزرگان از منافقران چطرور حاضرر شرده    

چنین فایلت بزرگی، یعنی جهراد را از دسرت بدهنرد. در    

خروبی اسرتفاده از مفهروم     واق ، سیاق و بافتار این آیره بره  

 تابد.یجهاد و نه قتال را برم

 قترال  و جهراد  بین بایدهم  بحث مورد یۀدر آ بنابراین،

 نظرر  در مبارزه نوعی معنای به را جهاد و شد قاال تفاوت

از  باشرد؛  متفراوت  ممکن اسرت  ی شرا بسته بهکه  گرفت

 یاروییرو وجهاد با کافران و منافقان همان مبارزه  رو، این

 روشهرر   یرا  دست یازبان  بااست  ممکنکه  هاست آن با

 .گیرد صورت دیگری

 

 «جاهدِِ الکْفَُّارَ وَ الْمُنافقِِینَ»تفسیری آیۀ  روایات -6-1

 ،«یا يهیهْ ا الن برَیْ جاهرْدْ ال کَف رار  و  ال مَنرافْقْینه    » ۀدر نیل آی
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که دلالت آیه را بر معنای عام جهراد   اند شده واردروایاتی 

 يهبرَی  ع ن  عَم یْر  يهبَی ابْنَ ع نَ يهبَی ح دَّثهنْی قهاله»د  نکنتأیید می

  برََِل زهامَ   جاهْدْ ال کَف ار  و  ال مَنافْقْینه  ( قهالهع)ج عْفهر يهبَی ع ن ب صیْر  

  .(301ص ،1ج ق،1404، یقم« ) ال فهرهااْض

مطاب  این روایت، متعل  جهاد پیامبر )ص( فق  الرزام  

فرااض است. در واق ، چنانکه نسبت بره کفرار و منافقران    

فق  یک حکم کرده و آن جهاد است، مطاب  روایت، نروع  

این جهاد هم یکی اسرت و برین کفرار و منافقران تفراوتی      

 نیست.  

)ص( نوع جهراد برا   اکرم  از پیامبربه نقل روایت دیگر 

ج اهرْدوَا  » کنرد  می مختل  تفسیر یهاین را به گونهمشرکا

 ابرن ) «بَأهل سنْهتْکَمْ، و يهن فسَْکَمْ، و يهموْ الْکَمْ، و يهیرْدْیکَمْ  ال مشَ رکَْینه  

 (.26، ص20ق، ج1421، حنبل

وقتری ایرن آیره    است، چنانکه از ابن مسعود نقل شده 

دست خرود   با)ص( دستور داده شد تا  نازل شد، به پیامبر

و اگر نتوانست با قلب خود  13با کفار و منافقین مبارزه کند

هم برایش  و اگر آن را نیز نتوانست به زبان خود و اگر آن

رویى با ایشان مبارزه با برخورد خشن و ترش ،مقدور نبود

 .(258ص ،3ج ق،1404، یوطیسکند )

 

 ای بر دیگر مفسران الله خامنه نقد آیت -6-2

 14دنر توبه دار ۀای در تفسیری که بر سور الله خامنه آیت

جهرراد  15برین اصرطلاح قرآنرری و فقهری    نسربت بره خلرر   

 73ایشان در ضمنَ بررسی آیۀ اند. کرده اتی را مطرحانتقاد

صرراحت مرورد    سورۀ توبه یکی دانستن جهاد و قتال را به

است و آن را ناشی از خل  اصطلاح قرآنی انتقاد قرار داده 

 کند. جهاد و اصطلاح فقهی آن قلمداد می

 16های غیرمشرهور باره توسل به قراات در همینایشان 

 بردتر  ع ر را خل  ینه بر اشدفرار از اشکالات وارد یبرا

معنرای جهراد را   برخری   زیرا ؛و معتقد است دانسته گناه از

؛ کننرد اند اشکال را رد از طریقی سست خواسته و نفهمیده

مطلرب واضرح    ،کره برا مراجعره بره خرود قررآن       حالی در

سرازی  ایشان عدم توجه به مفهوماز نظر نگارنده، شود.  می

از ایرن   و اسرت  خود قرآن را سبب بدفهمی از آیه دانسرته 

ابتدا باید دید جهاد در قرآن به چره معنرایی   »گوید  می رو،

فته و نیز معنایی که فقهای شیعه تا زمان ما تصویر به کار ر

اند چیست تا آنگاه معلروم شرود کره ایرن اشرکال، از      کرده

خل  اصطلاح قرآنی با اصطلاح فقهی فقهرا شرکل گرفتره    

( ایشان ایرن احتمرال   518ص ش،1398، یاخامنه« )است.

ولری   ،سرلحانه باشرد  که منظور از جهاد در این آیه جنگ م

ند و جهراد برا   اهجهاد با کفار را خود پیامبر)ص( انجام داد

دو نکتره  نکر منافقان را به عهده امام علی)ع( گ اشته را با 

، حدیثی است کره  ادعامستند این  -1  دانندقابل قبول نمی

زیررا علری برن     ؛پا مخردوش اسرت   ،سند درستی ندارد

خطا  آیه به  -2ابراهیم آن را بدون سند نکر کرده است. 

یرا يهیهْ را الن برَیْ جاهرْدْ ال کَف رار  و       »شخص پیامبر)ص( است 

حاررت،  خرود  و حال آنکه طبر  نظرر فروق،    « ال مَنافْقْینه

 ( همانخارج از حکم خواهد بود. )

در نکتره دوم کره    مخصوصرا  )ر اینجا در واق  ایشان د

سازی ویژه این آیه برای نفی ، از مفهوم(بحثی قرآنی است

گیرند. در ادامه از روایرات وارده و  دیدگاه مقابل کمک می

مقدم شدن قید اموال بر انفا نیز بررای مفهروم جهراد بره     

چنرین نتیجره   کنند و در نهایت معنای قرآنی آن استفاده می

جهاد معنای عامی دارد که هر نوع مبرارزه و    »گیرند کهمی

در برابرر دشرمن    _دسرت یرا زبران یرا فکرر      ابر  _مقاومت

 (519صهمان، « )شودپروردگار را شامل می

)ص( بره عثمران برن     پیرامبر ۀ فرمرود  ،ایشان در ادامره 

مظعون وقتی که قصد داشت به علت فوت فرزنردش سرر   

شود کره   را یادآور می رهبانیت پیشه کندارد و به بیابان گ 

َِن  سرْی اح ۀه يمََّترْی ال  هرز وَ و  ال جهَ رادَ        » « ی ا عثَ م رانَ لهرا تهف ع رل  فهر

از آنجرا  »گوید  ( و بعد می122ص ،6ج ق،1407، یطوس)

دارد وقتری در کرلام   « جنگ برا سرلاح  »که غزو، ظهور در 

جهاد همراه شود بعید است که به یک  ۀ)ع( با کلم معصوم

معنا باشند؛ زیرا مستلزم ترادف و تکرار اسرت و در کرلام   

   «.ای حامل معنایی خاص است)ع( هر کلمه معصوم
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 گیری نتیجه -7

 در هرایی شاخصره  این نوشتار پا از بررسی و تبیرین 

بره نترایج    ،موضوع جهاد سازی قرآن کریم درزمینۀ مفهوم

 زیر دست یافت   

 ،مکی و مدنی برودن آن  ،سویه بودن مفهوم جهادیک-

حدومرز  پیوند جهاد با هجرت، بی ،کارگیری لفظ مجاهد به

گرر   بودن جهاد و مدحی برودن عمروم آیرات آن، حکایرت    

 سازی ویژۀ قرآن در مقولۀ جهاد هستند.مفهوم

هرر  کارگیری  به و استمفهوم جهاد با قتال متفاوت - 

جای دیگری، ساختار ویژۀ قرآن را بره هرم    ها به یک از آن

زند. در نظر نگرفتن این مسأله در مواردی موجب شده می

ج اهْدْ ال کَف ار  »است تا برخی از مفسران نیل آیاتی همچون 

صرفا  سخن از قتال بگویند، البته برخری دیگرر   « و ال مَنهافْقْینه

و گاهی در مقام نقد برر   خوبی به این تفاوت دقت داشته به

 اند.دیگر مفسران نیز برآمده

 پیکرار  در قالرب جهاد کبیر با کافران را نه  قرآن کریم-

لازم  یا عدم اطاعت از کرافران  قرآن ۀبلکه به وسیل نظامی،

 نبرد نظامیتوان در آیاتی که فاای می؛ از این رو، داندمی

نروعی   د، مفهروم جهراد را بره معنرای    نر کنرا نیز ترسیم می

شرده از   ی انجرام هاکه تمام فعالیت گرفتدر نظر « مبارزه»

برا توجره بره     ،را شامل شرود و از طرفری   جانب مسلمانان

ی مقردمات هرای  کوششارزشی و اسلامی آن، تمام محتوای 

 د. نجهاد تلقی شوهم 

 هر تلاشی از جانب مسلمانان بررای هرر   حاصل آنکه،

، بررا مشرررکان و منافقرران و در صررورت نیرراز مقابلررهگونرره 

ها و در یک کرلام، هرر    رویارویی با مشرکان و پیکار با آن

صرد عرن   » مران   وباشرد   «فی سبیل الله»که  ای نوع مبارزه

 فری »البتره قترالی کره     ؛جهاد قرآنی اسرت  شود، «سبیل الله

؛ از ایرن رو،  جزای از جهاد اسرت شک بیباشد،  «سبیل الله

بلکره قترال    ،جهاد نه کار از سوی مشرکان راپی قرآن کریم

 .شودتلقی نمیها جهاد  زیرا کار آن ؛خوانده است

 

 

 منابع

 میکر قرآن* 

 المعرانی  روحق(. 1415. )عبردالله  برن  محمود ،یآلوس
  دارالکتب روتی. بالمثانی السب  و العظیم القرآن تفسیر فی

 .ۀیالعلم

الصرارم  ق(. 1431. )میعبردالحل  برن  داحمر  ه،یمیت ابن
محری الردین عبرد      یر تحق) المسلول على شراتم الرسرول  

 الحمید(. المملکۀ العربیۀ السعودیۀ.

 مسند يحمد بن حنبرل ق(. 1421ابن حنبل، ابوعبدالله. )

  مؤسسررۀ روتیر   و آخررون(. ب اعرنررؤو بیشرع   یر )تحق

 الرسالۀ.

 سرورۀ  تفسیرق(. 1436. )صالح بنمحمد  ن،یمیعث ابن
  .میالقص  ۀیالسعود ۀیالعرب المملکۀ. عنکبوت

 معجررمق(. 1404. )فررار  بررن احمررد فررار ، ابررن
 . . قم، مکتب الاعلام الاسلامیالل ۀ مقاییا

. لسران العرر   ق(. 1414. )مکرم بن محمد منظور، ابن

 .صادر دار  روتیب

. النحررو معررانیق(. 1420فاضررل صررالح. ) ،یالسررامراا

 اعردن  دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزی .

 التنزیرل  معرالم ق(. 1420برن مسرعود. )   نیحس ،یب و

  دار إحیراء الترراد   روتیر بعبد الرزاق المهردی(.    یتحق)

               العربی.

 و التنزیرل  انروار ق(. 1418. )عمرر  بن عبدالله ،یااویب
الررحمن المرعشرلی(.   محمرد عبرد    یر تحق) التأویل يسرار

  بیروت  دار إحیاء التراد العربی.

الکش  والبیان عن ق(. 1422احمد بن محمد. ) ،یثعلب

   دار إحیاء التراد العربی.روتیب. تفسیر القرآن

يیسرر التفاسریر   ق(. 1424. )ی، جابر بن موسر یراجزا 

   مکتبۀ العلوم والحکم.نۀی. مدلکلام العلی الکبیر

 فروقق(. 1407. ) الله نعمه  بن محمد  یننورالد ، یجزاار

. دمشر   المستشراریه   الکلمات مفاد بین التمییز فی الل ات

 الثقافیۀ للجمهوریۀ الاسلامیۀ الایرانیۀ.

ق(. يحکرام القررآن.   1415). یجصاص، احمد برن علر  
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   .ۀیالعلم دارالکتب  روتیب

 یبرر مبران   یمررور ش(. 1393. )سرندگان ینو از یجمع

 ۀسرور  یردر تفسر  یاخامنه اللهیتآ یریروش و قواعد تفس

 .انقلا  مینس  تهران. توبه

. تفسیر نرورالثقلین (. ق1415بن جمعه. ) ی، علیزیحو

 قم  انتشارات اسماعیلیان.

. براارت  سرورۀ  تفسیرش(. 1398. )یعل دیس ،یاخامنه

 .یانقلا  اسلام یفرهنگ ی  موسسه پژوهشتهران

التفسیر القرآنی ق(. 1431عبدالکریم یونا. ) ب،یالخط

 .یالعرب الفکر دار  القاهرۀ. للقرآن

 مفرداتق(. 1412. )محمد بن نیحس ،یاصفهان راغب

  .القلمدار  روتیب. القرآن الفاظ

. مصر  الهیئۀ المنار یرتفسم(. 1990د. )محم درضا،یرش

 المصریۀ العامۀ للکتا .

الکشراف عرن حقراا     ق(. 1407. )محمرود  ،یزمخشر

    .یالعرب دارالکتب  روتی. بغوامض التنزیل

(. قرم   2)ج مقرالات  و یلرساتا(. ی، جعفر. )ب یسبحان

 مؤسسۀ الإمام الصادق )ع(.

  اضیر الر. القرآن تفسیرق(. 1418. )ابوالمظفر ،یسمعان

  .الوطندار

الردر المنثرور فرى    ق(. 1404. )نیالرد  جرلال  ،یوطیس
  . قم  کتابخانه آیۀ الله مرعشى نجفى.تفسیر المأثور

علروم   یتقران فر  الإق(. 1421. )نیالرد  جرلال  ،یوطیس
  .یالعرب دارالفکر  روتیب. القرآن

 تفسریر  فی الفرقانش(. 1365. )محمد ،یتهران یصادق
 .یاسلام فرهنگ انتشارات  قم. بالقرآن القرآن

 فری  المیرزان ق(. 1417. )نیمحمدحسر  دیس ،ییطباطبا
  .ی. قم  دفتر انتشارات اسلامالقرآن تفسیر

. سراده  صررف ش(. 1398. )محمدرضا دیس ،ییطباطبا

  .دارالعلم  قم

. الاحکرام  یبته (. ق1407طوسى، محمد بن حسن. )

   . هیتهران  دارالکتب الاسلام

 تفسریر  فی البیان اطیبش(. 1378. )نی، عبدالحسبیط

  .اسلام انتشارات  تهران. القرآن

 در. جهررراد مررردخلش(. 1390. )یمهرررد، یغفرررار

  تهران(. 18-17صص، 19)ج اسلامی بزر  یرۀالمعارفدا

 .یبجنورد یموسو محمدکاظم نظر ریز

. ال یرب  مفراتیح ق(. 1420. )عمر بن محمد ،یراز فخر

     دار احیاء التراد العربى.روتیب

 القرامو  ق(. 1415. ) فیروزآبادى، محمد برن یعقرو   

  .ۀیالعلم دارالکتب  روتیب. المحی 

 شرناختی  معناشناسری ش(. 1390. )رضرا یعل ا،یر نیقاام

  .یاسلام شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه  تهران. کریم قرآن

فقره  ق(. 1405. )الله هبۀ بن دیسع. یراوند نیالدقطب

 یمرعشر  اللهتیر (. قرم  کتابخانره آ  یمرعشر   یتحق)  القرآن

 .ینجف

  یتحق) یالقم ریتفس(. ق1404). میابراه بن یعل ،یقم
 . دارالکتا موسوى جزاارى(. قم  

 هردی  مرن  یرتفس(. ق1419. )یتقمحمد دیس ،یمدرس
  الحسین.هران  دار محبى. تالقرآن

التحقیرر  فررى کلمررات ق(. 1430. )حسررن ،یمصررطفو
  .ۀیالعلم دارالکتب  روتیب.  القرآن الکریم

 آثرار  مجموعره ش(. 1390و  1388. )یمرتا ،یمطهر

   .صدرا انتشارات  تهران(. 27و  20ج)

 المفسررون  و التفسیرق(. 1418. )یهادمحمد معرفت،

  .ۀیسلامللعلوم الا ۀیالرضو   جامعۀمشهد. ال شیب ثوبه فی

  قرم . الکاشر   التفسریر ق(. 1424محمدجواد. ) ه،یم ن

 .یالاسلام الکتا مؤسسۀ دار

فرری ظررلال الصررحیفۀ ق(. 1428محمرردجواد. ) ه،یررم ن

   .یالاسلام الکتا دار مؤسسۀ  قم. السجادیۀ

. تهران  نمونه تفسیرش(. 1374. )ناصر ،یرازیش مکارم

  دارالکتب الإسلامیۀ.

جرواهر الکرلام فری    ش(. 1362. )محمدحسرن  ،ینجف

  دار روتیر (. بیقوچان عبا   یتحق) شرح شراا  الإسلام

 .یالتراد العربإحیاء
Lee, D. (2001). Cognitive linguistics. New 



 
 

 1404( بهار و تابستان 27) یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پ، «قرآن یشناخت زبان یها پژوهش»   144

 
York, Oxford University Press. 

 
Bibliography 
The Holy Quran 

Al-Alousi, Mahmoud ibn Abdullah. (1415 

AH). Ruh Al-Ma‘ani fi Tafsir Al-Quran Al-

‘Azim wa Al-Sab‘ Al-Mathani (The Spirit 

of Meanings in the Interpretation of the 

Great Quran and the Seven Oft-Repeated 

Verses). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyya. 

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul-Halim. 

(1431 AH). Al-Sarim Al-Masloul ‘Ala 

Shatim Al-Rasoul (The Drawn Sword 

Against the Blasphemer of the Prophet) 

(Edited by Muhyi Al-Din Abdul Hamid). 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Ibn Hanbal, Abu Abdullah. (1421 AH). 

Musnad Ahmad ibn Hanbal (Edited by 

Shu‘ayb Al-Arna’ut and others). Beirut: 

Mu’assasat Al-Risala. 

Ibn ‘Uthaymin, Muhammad ibn Salih. (1436 

AH). Tafsir Surah Al-‘Ankabout (Exegesis 

of Surah Al-‘Ankabut). Saudi Arabia: Al-

Qasim. 

Ibn Faris, Ahmad ibn Faris. (1404 AH). 

Mu‘jam Maqayis Al-Lugha (Dictionary of 

Linguistic Scales). Qom: Maktab Al-I‘lam 

Al-Islami. 

Ibn Manzour, Muhammad ibn Mukarram. 

(1414 AH). Lisan Al-‘Arab (The Tongue of 

the Arabs). Beirut: Dar Sadir. 

Al-Samarrai, Fadel Salih. (1420 AH). Ma‘ani 

Al-Nahw (The Meanings of Syntax). 

Jordan: Dar Al-Fikr. 

Al-Baghawi, Hussein ibn Mas‘oud. (1420 

AH). Ma‘alim Al-Tanzil (Landmarks of 

Revelation) (Edited by Abdul-Razzaq Al-

Mahdi). Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath Al-

‘Arabi. 

Al-Baydawi, Abdullah ibn ‘Umar. (1418 AH). 

Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta’wil (The 

Lights of Revelation and the Secrets of 

Interpretation) (Edited by Muhammad 

Abdul-Rahman Al-Mar‘ashli). Beirut: Dar 

Ihya’ Al-Turath Al-‘Arabi. 

Al-Tha‘alibi, Ahmad ibn Muhammad. (1422 

AH). Al-Kashf wa Al-Bayan ‘an Tafsir Al-

Quran (The Unveiling and Explanation of 

the Quranic Interpretation). Beirut: Dar 

Ihya’ Al-Turath Al-‘Arabi. 

Al-Jaza’iri, Jaber ibn Mousa. (1424 AH). 

Aysar Al-Tafasir li-Kalam Al-‘Ali Al-Kabir 

(The Easiest Exegesis of the Words of the 

Most High and Great). Medina: Maktabat 

Al-‘Uloum wa Al-Hikam. 

Al-Jaza’iri, Nour Al-Din Muhammad ibn 

Na‘mahullah. (1407 AH). Furouq Al-

Lughat fi Al-Tamyiz Bayna Mifad Al-

Kalimat (Linguistic Differences in 

Differentiating the Meaning of Words). 

Damascus: The Cultural Consultancy of the 

Islamic Republic of Iran. 

Al-Jassas, Ahmad ibn Ali. (1415 AH). Ahkam 

Al-Quran (The Rulings of the Quran). 

Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyya. 

A Group of Authors. (2014 AD). A Review of 

the Foundations, Methods, and Interpretive 

Rules of Ayatollah Khamenei in the 

Interpretation of Surah Al-Tawbah. Tehran: 

Nasim Inqilab. 

Al-Huwaizi, Ali ibn Jum‘ah. (1415 AH). Tafsir 

Nour Al-Thaqalayn (The Interpretation of 

the Two Weighty Things). Qom: 

Isma‘iliyya Publications. 

Khamenei, Sayyid Ali. (2019 AD). Tafsir 

Surah Al-Bara’ah (Interpretation of Surah 

Al-Tawbah). Tehran: The Cultural and 

Research Institute of the Islamic 

Revolution. 

Al-Khatib, Abdul-Karim Younis. (1431 AH). 

Al-Tafsir Al-Qur’ani Lil-Quran (The 

Quranic Interpretation of the Quran). Cairo: 

Dar Al-Fikr Al-‘Arabi. 

Al-Raghib Al-Isfahani, Hussein ibn 

Muhammad. (1412 AH). Mufradat Alfaz 

Al-Quran (The Vocabulary of the Quran). 

Beirut: Dar Al-Qalam. 

Rashid Rida, Muhammad. (1990 AD). Tafsir 

Al-Minar (The Lighthouse Commentary). 

Egypt: The Egyptian General Book 

Authority. 

Al-Zamakhshari, Mahmoud. (1407 AH). Al-

Kashshaf ‘An Haqa’iq Ghawamid Al-

Tanzil (The Revealer of the Truths of 

Quranic Mysteries). Beirut: Dar Al-Kutub 

Al-‘Arabi. 

Subhani, Ja‘far. (n.d.). Rasa’il wa Maqalat 

(Essays and Articles, Vol. 2). Qom: Imam 

Al-Sadiq Institute. 

Al-Sam‘ani, Abu Al-Muzaffar. (1418 AH). 

Tafsir Al-Quran (The Exegesis of the 

Quran). Riyadh: Dar Al-Watan. 

Al-Suyouti, Jalal Al-Din. (1404 AH). Al-Durr 



 
 

 145     توبه( ۀسور 73 یۀبر آ دیآن با قتال )با تأک ییمعنا زیو تما میجهاد در قرآن کر سازی¬مفهوم

 

 

Al-Manthour fi Tafsir Al-Ma’thour (The 

Scattered Pearls in the Interpretation Based 

on Traditions). Qom: Ayatollah Mar‘ashi 

Najafi Library. 

Al-Suyouti, Jalal Al-Din. (1421 AH). Al-Itqan 

fi ‘Uloum Al-Quran (The Mastery of 

Quranic Sciences). Beirut: Dar Al-Fikr Al-

‘Arabi. 

Sadeqi Tehrani, Muhammad. (1986 AD). Al-

Furqan fi Tafsir Al-Quran bil-Quran (The 

Criterion in the Interpretation of the Quran 

by the Quran). Qom: Islamic Culture 

Publications. 

Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein. (1417 

AH). Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran (The 

Balance in the Interpretation of the Quran). 

Qom: Islamic Publications Office. 

Tabatabai, Sayyid Muhammad Reza. (2019 

AD). Sarf Sadeh (Simple Morphology). 

Qom: Dar Al-‘Ilm. 

Al-Tousi, Muhammad ibn Hassan. (1407 AH). 

Tahdhib Al-Ahkam (The Refinement of 

Rulings). Tehran: Dar Al-Kutub Al-

Islamiyya. 

Al-Tayyib, Abdul-Hussein. (1999 AD). 

Atyyab Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran (The 

Purest Explanation in the Interpretation of 

the Quran). Tehran: Islam Press. 

Ghafari, Mahdi. (2011 AD). The Concept of 

Jihad, in The Great Islamic Encyclopedia 

(Vol. 19, pp. 17-18). Tehran: Under the 

Supervision of Mohammad Kazem 

Mousavi Bojnourdi. 

Fakhr Al-Din Al-Razi, Muhammad ibn ‘Umar. 

(1420 AH). Mafatih Al-Ghayb (The Keys 

to the Unseen). Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath 

Al-‘Arabi. 

Firouzabadi, Muhammad ibn Ya‘qoub. (1415 

AH). Al-Qamous Al-Muhit (The 

Comprehensive Dictionary). Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-‘Ilmiyya. 

Qa’imi-Nia, Alireza. (2011 AD). A Cognitive 

Semantic Approach to the Holy Quran. 

Tehran: The Research Institute for Culture 

and Islamic Thought. 

Qutb Al-Din Al-Rawandi, Sa‘id ibn 

Hibatullah. (1405 AH). Fiqh Al-Quran 

(Jurisprudence of the Quran) (Edited by 

Mar‘ashi). Qom: Ayatollah Mar‘ashi Najafi 

Library. 

Al-Qummi, Ali ibn Ibrahim. (1404 AH). Tafsir 

Al-Qummi (Edited by Mousavi Jazairi). 

Qom: Dar Al-Kitab. 

Al-Mudarrisi, Sayyid Muhammad Taqi. (1419 

AH). Tafsir Min Huda Al-Quran 

(Interpretation from the Guidance of the 

Quran). Tehran: Dar Muhibbi Al-Hussein. 

Mostafavi, Hassan. (1430 AH). Al-Tahqiq fi 

Kalimat Al-Quran Al-Karim (Research on 

the Words of the Holy Quran). Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-‘Ilmiyya. 

Motahhari, Morteza. (1988 & 2011 AD). 

Collected Works (Vol. 20 & 27). Tehran: 

Sadra Press. 

Ma‘rifat, Muhammad Hadi. (1418 AH). Al-

Tafsir wa Al-Mufassiroun. Mashhad: Al-

Radawiyya University. 

Mughniyah, Muhammad Jawad. (1424 AH). 

Al-Tafsir Al-Kashif. Qom: Dar Al-Kitab 

Al-Islami. 

Lee, D. (2001). Cognitive Linguistics. New 

York: Oxford University Press. 

 
                                                 

ع لْم  يهن  س یکَونَ منْ کَمْ م ر ضهى و آخهروَنه یا ربََونه فْی ال رأهرْضَ یبتْه َرونه   » 1

 (20  )المزمل «مْن  فها لَ الل هْ و آخهروَنه یقهاتْلَونه فْی س بیَلَ الل هْ...
 یرک بلکره در   ،مسلمانان ۀجنگ و مبارز یالبته دفاع نه نسبت به فاا2

آن مرراد اسرت     یمجاز یمعنا ،خداوند به کار رفته و به نظر یبرا یهآ

  )الحج« إَن  الل ه  ید افْ َ ع نَ ال  ْینه آم نَوا إَن  الل ه  لها یحبْْ کلَ  خهوَّان  کهفَور »

38) 
3
  الحج« )وا و إَن  الل ه  ع لهى نهصْرهَْمْ لهقهدْیرٌيَنْنه لْل  ْینه یقهاتهلَونه بَأهن هَمْ ظَلْمَ» 

39) 
لها ین ه اکَمَ الل هَ ع نَ ال  ْینه لهمْ یقهاتْلَوکَمْ فْی الدِّینَ و لهرمْ یخ رجََروکَمْ مْرن     »4

ه  الممتحنر « )دْیارَکَمْ يهن  تهب رُّوهَمْ و تَق سطَْوا إَلهیهَمْ إَن  الل ه  یحبْْ ال مَق سطْیْنه

إَن م ا ین ه اکَمَ الل هَ ع نَ ال ر ْینه قهراتهلَوکَمْ فْری الردِّینَ و يهخ رهجَروکَمْ مْرن        ( »8

دْیارَکَمْ و ظهاه روَا ع لهى إخَ رهاجَکَمْ يهن  تهو ل وهَْمْ و م ن  یتهرو ل هَمْ فهأوَلهئرْک  هرَمَ    

 (9  هالممتحن« )الظ الْمَونه
و  انرد  ه بره برا  مفاعلره رفتره    اگرچ« همجاهد»و « جَهاد»است،  گفتنی5

 رابطره برا  با  مفاعله مشارکت و دوطرفه بودن است، در  یغالب یمعنا

انرد  شده یادآور را مبال ه و تأکید با همراه مجرد ثلاثی معنای واژه، ینا

 .(164-165صصش، 1398 یی،طباطبا)نک  
انفال  سورۀ آیات همین به توجه با هجرت با جهاد یوندمنظورمان از پ6

 یرن ا یرژۀ و یسراز نشران دادن مفهروم   یدر پ ،است و به طور مشخص

مهراجران و   یجهاد هم بررا  دیگر یاتدر آ ،است یهی. بدیمهست یاتآ

 مهاجران مطرح است.یرهم غ
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اخرتلاف دارنرد کره از آن    « ج اهدْهَْمْ بَرهْ » یرمرج  ضم ۀمفسران دربار7

« عدم اطاعت» یگریو د« قرآن»را  یرمرج  ضم یکیدو قول که  یان،م

 یاراوی، ب)نرک    هسرتند ترر  پ یرفتنی و مشهورتر یهاز بق است، دانسته

 .(127ص ،4جق، 1418
 مکی به نسبت مفسران اختلاف به مسأله تبیین ضمنَ در ترپیش البته 8

 اسرت،  آمرده  قترال  واژۀ آن در کره  مزمرل  سورۀ 20 آیۀ بودن مدنی یا

 .کردیم اشاره
توبه نازل شرده   ۀقبل از سور یمتحر سورۀ نزول، سبب یاتمطاب  روا9

  .(60ص ،1ج ق،1421 یوطی،ساست )نک  
فهرَح  ال مَخهل فَونه بَم ق ع دهْْمْ خْلهراف  ر سَرولَ الل رهْ و کهرهَرَوا يهن  یج اهْردوَا      »10

بَأهمْو الهَْمْ و يهن فَسهَْمْ فْی س بیَلَ الل هْ و قهالَوا لها تهن فْروَا فْی ال ح رِّ قَل  نهرارَ ج ه رن م    

 (81ه  )التوب« يهشهدْ ح ر ا لهوْ کهانَوا یف قههَونه
يوَلَرو  و إَنها يَن زَلهتْ سَور ۀٌ يهن  آمنَْوا بَالل هْ و ج اهدْوَا م    ر سرَولهْْ اسْرتهأ نهنهک    »11

 (86ه  )التوب« الط وْلَ منْ هَمْ و قهالَوا نهرْنها نهکَن  م    ال قهاعدْْینه
لهکْنَ الر سَولَ و ال  ْینه آم نَوا م ع هَ ج اه دوَا بَرأهمْو الهَْمْ و يهن فَسْرهَمْ و يوَلهئرْک     »12

 (88ه  )التوب« لههَمَ ال خهیرهاتَ و يوَلهئْک  هَمَ ال مَف لْحَونه
 .کردیم اشاره عبا  ابن و مسعود ابن یدگاهبه تفاوت د تر یشپ13
 شده ایراد مقد  مشهد در و ایران اسلامی انقلا  از قبل تفسیر ینا14

 یریروش و قواعرد تفسر   یبرر مبران   یمررور »باره نرک   این  در. است

از  یکره توسر  جمعر   « توبه سورۀ یردر تفس یاالله خامنهآیت حارت

 است.   شده ینتدو ش(1393یشان )شاگردان ا
الجهراد... شررعا    »کند  می ی گونه تعرین صاحب جواهر جهاد را ا15

ب ل النفا وما یتوق  علیه من المال فی محاربۀ المشرکین يو البراغین  

 .(3ص ،21جش، 1362 ی،نجف« )على وجه مخصوص
هم قراارت شرده    یگرد ای به گونه یهآ ینا ،)ع(امامان  یاتمطاب  روا16

 .(301ص، 1جق، 1404 ،یقم« ) ج اهدْْ ال کَف ار  بَال منَهافْقیْن»است  




